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  سخن اول
 ـ  سال ها  ن کتـاب را بنویـسم، مـردي زنـدگی      قبل، دقیقا قبل از اینکـه ای

نـام او آنتـوان   . کرد که به قوانین جالبی در زندگی برخورد کرده بـود     می
 علاقه اي به شنیدن این   ،دم بزرگها او دریافت که آ   . بوددوسنت اگزوپري   

آدم بزرگهـا  .  را براي بچه ها نوشت      قوانین پنهانی ندارند و بنابراین   قوانین  
 مطالعـه   خودشـان نیـز  هم آن کتاب را براي کودکانشان تهیـه کردنـد و     

آنتوان به هدفش رسیده بود زیرا کتابی را کـه او بـراي کودکـان       . نمودند
  !اندندوشته بود، اکثر بزرگترها خون

 آن کتـاب را بعنـوان   ، بعد، یکی از همین آدم بزرگهـاي مهربـان       سال ها 
 آن  دیگر زمـان  آن را مطالعه کردم اما احساس کردم  من. هدیه به من داد   

رسیده است که این کتاب براي آدم بزرگها نوشته شود و جرات کردم تـا   
 اش به این فکر کنم که شاید آن کتاب ناقص بوده و قوانین نوشـته شـده         

کـه فراگرفتـه   بیات زندگی و قـوانینی  تمام تجر  .استبیان شده   بسیار کم   
بودم را سعی کردم در کتابی بنویسم و از آنجا که آنتوان و کتاب شـازده         

 تـصمیم گـرفتم تـا راه    جرقه را در ذهن مـن زده بـود،    این   ي او کوچولو
  .ویسمبندر مورد شازده کوچولو  داستانی جدیدتر را ادامه داده وآنتوان 

وقتی به دنبال کشف چیزهاي جدیـد   . زندگی و دنیا چیزهاي جالبی هستند     
براي همین است که در هر قـرن       . باشی ، حتما چیزي کشف خواهی کرد      

در کاشفان بزرگی زندگی کرده اند و نسل آنهـا ادامـه دارد و هنـوز هـم        



 

 ٤

کـشف  انسانهایی هـستند کـه    ،    به عمل آمده   دنیاي ما با این همه کشف     
  .کنند ي میجدید

بـه  . وقتی خداوند که منبع بینهایت از چیزهاي خوب است ، دنیا را آفریـد  
هر کـس بیـشتر   .  قوانین جالب نیز براي آن در نظر گرفت،بینهایتاندازه  

نیز به انـدازه تـلاش و   من  .از این قوانین بداند، متعالی تر و کامل تر است      
ادي تعدرا آموخته ام و  تعداد انگشت شماري از این قوانین   جستجوي خود، 

 به چیزهائی دقت می کنم که دیگـران  گاهی اوقات.  کشف کرده امرا نیز 
حکیمانه و هم که وقتی . برده اندهند و آنها را از یاد     می د به آنها اهمیت ن   

کننـد    و فکر مـی نخواهد کرد  حرف بزنیم کسی حرفهایت را باور        عارفانه
  !ییمی گوداري به زبان بیگانه سخن 

.  این قوانین را با زندگی خود لمس کرده ام و آنها را به کار گرفته ام     تمام
 و امـا ثروتمنـد  ! ..... پولدار نیستم! ...  موفق نیستم،ها  زمینیبر طبق قوانین 

چیزي دارم که میلیونها انسان در تلاش هـستند آن را          .... خوشبخت هستم   
 رفته امي زندگی   تا به اینجا  که   راهی .به دست بیاورند و آن آرامش است      

خـود  از اینجا به بعد تصمیم بـا  ...  در یک داستان ساده برایتان نوشته ام      را
  شماست
 و ! .....همه ما خداوند را در اختیار داریـم ...  چیز مشترك داریم دوهمه ما  

 اما خیلی از مـا هنـوز      . همه ما نیازمند به حضور خدا در زندگیمان هستیم        
خود و براي  اعتماد کنیم و فقط     ، بینهایت محبت  نتوانسته ایم به این مخزن    

برداشت هر کدام از ما با دیگـري در مـورد           ... هیم  د میشعار  اطرافیانمان  



 

 ٥

 گـاهی دنیـا را بـا نگـاه     چه خوب است.... اتش متفاوت است   خدا و کائن  
با منطق و نگـاه دیگـران   بار هم که شده آن را  دیگران ببینیم و براي یک   

  .... یم تجربه و امتحان کن
کمک نمودند تا بتوانم این کتـاب را      به من   که   یدر انتها، از همه انسانهای    

مـن  .... بنویسم، در موردش فکر کنم و آن را ویرایش نمایم، سپاسـگزارم     
از طرف تمام این انسانهاي خوب، این کتاب را تقدیم می کـنم بـه همـه              

  .استي ي دیگر دانند دنیا گذراست و مقصد ما جایی که میآنها
  !نوشته ام تا بخوانید و فکر کنید

  مهدي سیگاریان وفا
  1388 دیماه 14دوشنبه 
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  بازگشت شازده کوچولو
آیا با داستان شـازده  ... م کتاب شازده کوچولو را خوانده اید یا نه؟ می دان ن

همان پسرکی کـه از یـک سـیاره دیگـر وارد       ..... کوچولو آشنا هستید؟    
 ـ ... دی که توي سیاره اش یک گـل دار  کسنامه ... می شودزمین   نی اهم

مـی  ها را روشن و خـاموش   که در راه با یک حاکم ، یک آدم که چراغ       
 اهلـی نی که یک روبـاه را  اهم .....  می شوددان آشنا     و یک جغرافی   دکن

ن شازده کوچولـوئی کـه از     اهم ... می شود  و با یک خلبان آشنا       دمی کن 
  . .... بازگردد به سیاره اشبتواند تا دنیش بزن  را اودمی کنمار تقاضا 

امـا   ! .... دنیا کتاب را بخو  آن که اول    ممی کن پیشنهاد   ...  دیه ا ندااگه نخو 
و آمـد  براي شروع همین بس که شازده کوچولو از سیاره اش روي زمین       

 ـب نـیش   را دلتنگ سیاره  و گلش شد و از مار خواست او            ـا تـا بتو دزن د ن
  . بازگرددبه سیاره اش و  پرواز کرده

  !در زمین  نیم قرن فاصلهبیشتر ازگذشت  و حالا ادامه داستان بعد از
  

 ** *  
که دیـد دو تـا چـشم      باز کرد و اولین چیزي راشنشازده کوچولو چشما  

 ، دیـد وقتی بیشتر دقـت کـرد  .  ندمی کردخیره نگاه     او به ندبود که داشت  
 ـ او نگاه    که به است   هاي مار  چشم شـازده کوچولـو بـا تعجـب      .دمی کن

  ي؟آمدتو هم با من به سیاره ام : پرسید
 !این تو هستی که جایی نرفتی.... نه، من با تو نیامدم   -
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 ؟ را به سیاره ام بازگردانی قرار ما این نبود که منمگر  -

ایـن   ..... د اما هرکسی در زمـین وظیفـه اي دار   .آري ، قرار ما این بود       -
 ! را به سیاره ات بازگردانموظیفه من نبود که تو

 پس چرا از اول به من چیزي نگفتی؟.... آه   -

 .ممی داد داشتم که باید انجام دیگريچون من نسبت به تو وظیفه   -

 چه وظیفه اي؟  -

 !شدي تو باید زمینی می  -

 یعنی چه؟  -

شود باید مسیري را طی کند و کارهاي مختلفی     هر کس وارد زمین می      -
  اصـطلاحات زاتو هنـوز خیلـی   .....   برسدهدفی دهد تا سرانجام به  را انجام 

 ، مـن بایـد در   یلی از کارها را انجام نداده بـودي ی و خ  ستمی دان  ن  را زمین
 .م تا زودتر به هدفت در زمین برسیمی کردذهن تو آن معانی را تعریف 

  دهماما من که زمینی نیستم تا کارهایی مانند مردمان این سیاره انجام  -

آنها فقط براي مـدتی سـاکن       ....  هیچکس در این سیاره زمینی نیست         -
 .زندگی می کنندزمین هستند و در زمین 

 ه اند؟د به اینجا آمي دیگرآدمها از سیارهیعنی همه   -

بایـد بـه آنجـا    در انتهـا   هرکس براي خود سـیاره اي دارد و         .... آري    -
 !ایط دارد شر،اما بازگشت به سیاره.... بازگردد 

 چه شرایطی؟  -

 !یابیب راشرایط خودت باید این   -
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 ؟کرده ايکار ، پس بامن چبه سیاره ام برگردم تاتو مرا نیش نزدي  اگر-

 ،ها کرده ام تو اکنون یک شازده کوچولو نیستی      ی  را مانند زمین  من تو     -
لها  قوانین و شـغ ،تو باید با خیلی از اصطلاحات ..... !بلکه یک زمینی هستی   

 به هدفت برسیزودتر آشنا باشی تا بتوانی 

  ندارم را با گل سرخمملاقاتمن هدفی غیر از بازگشتن به سیاره ام و   -

 !تو عاقبتی هم غیر از بازگشت نداري  -

 اگر قرار است که بازگردم پس چرا آمدم؟  -

فرض کن سیاره ات را شهرداري تصاحب کرده تـا برایـت آن را   .... ببین  
به مصالح ساختمانی کـه تـو از زمـین         اما زیبایی سیاره ات     ...  کند   زیباتر

 . داردبستگیبراي آنها ارسال می کنی 

ست که شـهرداري  می دان انگار  از خودش متعجب شد زیرا     شازده کوچولو 
معنـاي  تـو  آیـا  : بنابراین از مـار پرسـید  . چیست و با معناي آن آشنا بود   

 شهرداري را وارد ذهنم کرده اي؟

در حقیقت تو را بیهوش کردم و ضـمیر ناخودآگاهـت را بـا             ... ري  آ  -
براي زیستن و ادامه مـسیر دادن  خیلی از معانی و تعاریف آشنا کردم زیرا       

  ...در زمین باید خیلی چیزها را بدانی

 م؟ي انجام دهکاره من باید چ  -

تو باید جستجو کنی ، تجربه کنی، یاد بگیـري و وظیفـه ات را انجـام                  -
 ...تو باید سؤال کنی و سیاره ات را از یاد نبري..... دهی ب

 !د نخواهم بردامن هیچگاه سیاره ام را از ی  -



 

 ٩

 بعـد از  امـا تمام مسافران زمین همین جمله را گفته اند و راهی شده اند       -
 .......  آنها فراموش کرده اند که مـسافر هـستند         ،چند سال اقامت در زمین    

 .رسیراهی شو تا به مقصد ب
 

 
 ی؟می کنآیا تو هم مرا در این سفر همراهی   -

کـسی   آنکه واقعا به راهنما و نشانه نیاز داشـته باشـی ،      همیشه زمانی   -
خواهد شد و بر سر راهت قرار خواهد گرفت تا بـه      ، پیدا هستکه همیشه   

 .تو کمک کند

 ازگرداند؟تواند مرا به سیاره ام ب آیا او می  -

 



 

 ١٠

و  بایـد بـه سـیاره    یهرکسی چه زمان   هدمی د فقط اوست که تشخیص       -
  بازگرددجائی که از آنجا آمده است

 نام او چیست؟  -

 !او نامهاي زیادي دارد  -

 م او را بیابم؟می توانکجا   -

 !هاي زیادي دارد مکاناو   -

 ؟براي یافتن او و رسیدن به سیاره ام از کجا باید شروع کنم  -

نهـا  آنشانه ها را دنبال کن و در   .ي هرکس نشانه اي دارد    او همیشه برا    -
 ...تفکر کن

 نشانه چیست؟  -

  هـایی براي هرکسی در زمین نـشانه ...... هرچیزي در زمین نشانه است       -
 !خودت را بیابیهاي تو باید نشانه ... وجود دارد 

 پـرواز و چرخیـدن    عقابی را دید که در حال مار نگاهی به آسمان کرد و   
این نشانه اي است براي من تا از : مار به عقاب اشاره کرد و گفت        .... بود  

   ...اینجا دور شوم
  . رفتخداحافظی کرد و  زد و لوزده کوچواسپس لبخندي به ش

سـکونت در زمـین، انگـار    بعد از مـدتها  .... شازده کوچولو گیج شده بود     
 ... دوباره به نقطه آغاز بازگـشته بـود  هنوز هیچ اتفاقی برایش نیفتاده بود و 

ها  بگردم تا آن هابا خود اندیشید که باید به دنبال نشانه      ... می کرد باید چه   
  د باشد؟می توانیعنی نشانه کجا  ... را یافته و دنبال کنم تا به او برسم



 

 ١١

  نشانه و باز تکرار کرد.....نشانه.....نشانه
.... بـود تـا بـراي او نـشانه باشـد      دیگر عقـابی ن ... نگاهی به آسمان کرد    

 نشانه هـم از  ، چون بعد از رفتن مار  ، آن نشانه براي مار بود     مئن شد که  مط
  .بین رفته بود

  !وجود دارم باشد زیرا من هم هنوز  وجود داشتهپس نشانه من باید هنوز
صـحرایی بـزرگ ، چنـد عـدد درخـت پیـر و       .... نگاهی به اطراف کرد     

 بـه چـشم   زارهـاي طلایـی    بیشه هـا و گنـدم   همتر طرف  کهنسال و آن  
  .خوردند می
 کـردم و او  اهلی اشهمان موجود دوست داشتنی که     ......... روباهم  .... آه  

شـاید روبـاه از او   ... فتـد   ازار به یاد موهاي طلایی من مـی     با دیدن گندم  
  . و بتواند به من کمک کندخبري داشته باشد

از کنار درختی کهنـسال  ... به روباه برسد   به سمت بیشه زار به راه افتاد تا         
  :و تنومند عبور کرد ، با خود اندیشید 

 نشانه اي است براي کسی ،مار گفت هر چیزي که در این دنیا وجود دارد         
شاید اسـتثنا  ... آن نشانه از بین میرود و وقتی آن کس نشانه اش را یافت         

ختی نـشانه باشـد؟    چنین درمی شودآخر چگونه  .... هم وجود داشته باشد     
  عمر او از سن بسیاري از موجودات زمین بیشتر است..... 

...  نگـاه کـرد      برگـشت و    صدا طرفبه  .... ناگهان صداي خنده اي شنید      
  .  که می خندیدآري همان درخت تنومند بود

  خندي؟ آیا تو به من می  -



 

 ١٢

 کـه  ستیتو کی.... خندم  خندم بلکه به خاطر تو می    من به تو نمی   ... نه    -
 ؟یمی کن و شتابان حرکت زنی اینگونه با صداي بلند با خودت حرف می

من پسرکی بودم که از سیاره اي در دوردستها به زمین آمـده ام ؛ امـا                 -
یک زمینی هستم و دنبال نشانه میگردم ؛ چه چیز تو م که می کن فکر  حالا  

 ؟ه استرا به خنده وادار ساخت

 را به فراموشی سپرده انـد و کـسی سـراغ    همه نشانه هاست که   سال ها   -
نفر پیدا شد  خنده من بخاطر این بود که بالاخره یک      ....  گیرد آنها را نمی  

هر چه زمـان  ، ی می دانآخر   .... ! باشد که به دردش بخورد     کاريتا دنبال   
 مـی شـود  چه  .... شودمیماند، مسیر فراموش  بیشتر بگذرد و انسان ساکن ب     

 !نه اند دیگرکرد زمینی ها اینگو

آیـا تـو هـم نـشانه     .... مار به من گفت هر چیزي در دنیا نشانه اسـت       -
 هستی؟

کـه  ها فقط تابلوهایی  معمولا آدم بزرگ...... آري همه ما نشانه هستیم     -
ند و فراموش کرده اند کـه خودشـان   می دانخود اختراع کرده اند را نشانه    

ممکن اسـت نـشانه باشـد    دیگر  نفر نیز مانند تابلویی هستند که براي یک 
فرامـوش کـرده انـد و    نادیده گرفته و انه را در زمین شآنها این همه ن   ..... 

 ! ...براي خودشان نشانه درست کرده اند
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شان ساخته دست خودشان است، منطـق       چون نشانه های  آدمها  ..... آري    -
  اسـت  تغییر کرده و مسیرشان عوض شـده    سال ها و هدفشان نیز در طول      

 نیستند بلکه دنبال چیزي    ال نشانه و رسیدن به سیاره خود      آنها دیگر دنب  .... 
بتوانند بیشتر بر روي ایـن سـیاره بماننـد و       کمک کند که آنها     هستند تا   

 زندگی کنند
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مگر آنها گل سـرخ  .... مگر سیاره آنها زیبا نیست؟ .. ..آخر براي چه؟      -
 ندارند؟

 همه آدمها به این قصد به زمین می آیند تا بتوانند سیاره خود را زیبـاتر    -
شـوند سـیاره خـود را      اما آنها بعد از اینکـه بـزرگ مـی       کنند و بزرگتر 

 آدمهـا ایـن  همه مشکل .... ند می دانفراموش کرده و زمین را سیاره خود       
ند و براي همین است که این همه نـشانه در  می کن ست که زود فراموش     ا

دنیا وجود دارد زیرا باید انسانها به خاطر بیاورنـد کـه بـراي چـه در روي        
 زمین هستند

صـد   که عمر تو بیش از چنـد  ی نشانه باشی در حالیمی توان تو چگونه     -
 ؟ست و عمر انسانها تنها چند دهه طول می کشدسال ا

 اگـر درسـت زنـدگی کنـد عمـر      می شود کسی که به زمین وارد      هر  -
بعـضی از نـشانه در    ....  نشانه ها چند نوع هـستند        امادرازي خواهد داشت    

رود  ید و بعد از دیده شدن از بـین مـی         آ نفر بوجود می   طول زندگی یک  
نفر در زمین بوجود می آیـد و   بعضی از نشانه ها از قبل از حضور یک      .... 

رود و گروهی دیگر از نشانه ها ، فقـط بـراي      ه شدن از بین می    بعد از دید  
 هاي روي زمین باشد نفر نیستند بلکه ممکن است براي تمام آدم یک

 تو از کدام گروه هستی؟  -

هاي دیگـر   ند که نشانه هستند و خیلی   می دان خود ن حتی  خیلی از نشانه      -
 ......م می دانمن هم ن... ند جز کدام گروه هستند دان مین

 د؟می دانپس چه کسی   -
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دانا کسی است کـه مـا را   :  گفتمی کرد به افق نگاه حالی کهدرخت در   
 د براي چه در زمین هستیممی دانو است نشانه ساخته 

 د که ما براي چه کسی نشانه هستیم؟می دانآیا او   -

ی  کـس چـه  که چه کسی به زمین خواهد آمد و اگر او می داند ... آري    -
 .ورد آبراي همین نشانه بوجود. ود را گم خواهد کردمسیر خ

 او کیست؟  -

 ! ..... د باشدمی تواناو هر کسی   -

 شناسی؟ آیا تو او را دیده اي و می  -

  دیده اماو را ... آري   -

 ... از او برایم بگو   -

 ـ طور که گفتم او  د اما همانمی زناو هر روز به من سر     - د هـر  مـی توان
  ...... ! کسی باشد

تمـام  گاهی وقتها بعد از : درخت کمی سکوت کرد و اندوهگین ادامه داد   
 .شوم که او بوده است ، تازه متوجه میشدن ملاقاتمان

 کجاست و چگونه باید پیدایش کنم؟او  -

 ـ دنبال او باشد به هر کس در زمین    .... نشانه ها را دنبال کن        - د مـی توان
 ا را به  درستی دنبال کندپیدایش کند به شرطی که نشانه ه

دارم و تو نیاز به استراحت من نیاز  : درخت پیر خمیازه اي کشید و گفت        
 وقت خود را از دست نـده و بـا    از اینی پس بیشتر  یداري که جستجو نما   
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جـستجو  زمـین نـشانه هـا را    کسانی همنشین شو که آنها هم مانند تو در       
  کرده باشند

 بـه سـمت بیـشه     را کرد و مـسیرش  کوچولو از درخت خداحافظی    هشازد
  .ادامه داد

مـار بـه   : زد   در راه دوباره به فکر فرو رفت و بلند بلند با خود حرف می       
 دست اوست و درخت گفت که هر روز بـه دیـدارش   زمن گفت همه چی 

شاید او یکـی از حاکمـان زمـین    . می آید پس باید او خیلی قدرتمند باشد   
 ـ اکم آخر مگر کسی غیر از یک ح    . باشد   همـه قدرتمنـد    د ایـن مـی توان
 یک حاکم باشم و از او بخواهم تا مرا به سـیاره     به دنبال    باید   پس!  باشد؟

کسی باشم کـه او نیـز ماننـد    به دنبال اما درخت گفت باید     . ام بازگرداند 
من که تا به حال حـاکمی را ندیـده ام کـه در           . من در جستجو بوده باشد    

در ضـمن آن جغرافـی دان   ! ....  چیز دارند زیرا حاکم ها همهجستجو باشد 
م می تـوان آخر چگونه . به من گفت که در زمین صدها حاکم وجود دارد      

 ... !؟یـا نـه   او همان حاکم اسـت   آیا  به یکایک آنها سر بزنم و ببینم که         
  !همان بهتر که بروم و از روباهم سوال کنم

 دور متوجـه    ناگهـان از   . می شـد  شازده کوچولو کم کم به بیشه نزدیک        
 روباه بود که دوان ،آري ، آن سایه . می شدسایه اي شد که به او نزدیک       

تر شد اندکی ایـستاد   وقتی نزدیک. مد آدوان به سمت شازده کوچولو می     
و خیره به شازده کوچولو نگاه کرد و بعد از اندکی مکـث لبخنـدي زد و            

  آیا این تو هستی؟: گفت
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  !آري من هستم  -
 !چقدر بزرگ شدي! .....  عوض شديچقدر... آه   -

یعنـی اینقـدر   : شازده کوچولو نگاهی به قدو بالاي خود انداخت و گفـت      
  من شک کردي؟بهتغییر کرده ام که تو نیز در ابتدا 

  ...تو خیلی تغییر کرده اي و بزرگ شده اي... آري   -

ونه تو پس چگ.... تغییر نموده ام  اینقدر    به من چیزي نگفته بود که      مار  -
 مرا شناختی و به سمت من آمدي؟

مـن  ..... ده بـودي  نمـو رام اهلی و مثل اینکه فراموش کرده اي که مرا       -
هستم و براي دیگران فقط یک روبـاهم ماننـد هـزاران            اهلی   فقط براي تو  

مـن فقـط   ... شناسم  من فقط صداي پاي تو را می   .... روباه دیگر در زمین     
 م و من فقط خودم را بـه دسـتان تـو مـی      کنمی  به چشمان تو خیره نگاه      

 چگونه می شود تو را فراموش کنم؟ ... سپارم

 !اما من تغییر کرده ام   -

بودن مـن  اهلی ! ..... نکرده ام  ي من تغییر  اما.... آري تو تغییر کرده اي        -
 ـگاه تغییر ن  چیزي که واقعی باشد هیچ.... نکرده است  نیز تغییر  د و می کن

 .رود د و از بین نمینمی شوکمرنگ شود ،  عوض نمی

 آیا نترسیدي که عوض شدن من باعث آسیب رساندن من به تو شود؟  -

 که این تغییـرات   با خود عهد کردم، شوماهلیکه تصمیم گرفتم   روزي  -
شـوي    مـی اهلـی وقتی .  شدن همین است  اهلی یکی از شرایط     .را بپذیرم   

  را بپذیري و آن و از تغییر نترسی باید تا ابد رام بمانی



 

 ١٨

چرا تا به حال در مورد آن چیزي نـشنیده ام و         ... آیا این قانون است؟       -
 در جایی آن را نخوانده ام؟

در این سیاره قوانین زیادي وجود دارد که نوشته نشده اسـت امـا بایـد           -
  .آنها را یافت، فهمید و انجام داد

 پس چرا کسی از این قوانین چیزي نمی داند؟  -

در حقیقت همه این قـوانین را مـی داننـد و از آن آگاهنـد امـا آن را         -
 .بدست فراموشی سپرده اند

       
 چرا؟: شازده کوچولو با تعجب پرسید 

البته در ابتدا قوانین خود را مطابق      . نها قوانین خود را خود نوشته اند      انسا  -
ها قوانین اصلی را  ند اما در طول سالمی کردم  با همان قوانین نانوشته تنظی    

 جالـب ... شته اند رفتار کردند وفراموش کرده و براساس قوانینی که خود ن   
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هند تا بتوانند هرکاري  می د  را هر روز تغییر       همان قوانین  تر اینجاست که  
! ...  و نام آن را آزادي گذاشـته انـد      که دوست دارند در زمین انجام دهند      

 !کرد انسانها اینگونه اند دیگر  می شودچه 

 ست؟ا آزادي برابر با قوانین نانوشتهکردن نآیا اجرا آزادي؟؟؟؟     -

قوانین براي این بوجود آمده اند که تو بتوانی آزادانه به مـسیرت ادامـه      -
د اجرا نمی کنانسانها فکر .  دهی و دیگران مزاحم مسیر و هدف تو نشوند        

 هر چقدر از اجراي قوانین دورتر  حالی که   در    !نکردن قوانین یعنی آزادي   
 .شوند مانند و اسیر زمین می باشند بیشتر در اسارت این سیاره می

 قوانین اصلی را چه کسی نوشته است؟  -

 ! بلکه این قوانین بوجود آمده اند،قوانین اصلی نوشته نشده است  -

 یعنی کسی وجود دارد که آنها را بوجود آورده است؟  -

او همان کسی است که این سیاره را بر پایـه قـوانین و نظـم             ..... آري    -
. و بـر آن تـسلط کامـل دارد   اسـت  بزرگ و معجزه آسایی بوجود آورده  

 ست از بوجود آمدن این سیاره میسال هاکه با اینکه   است  آنقدر قدرتمند   
هاي آن پوشیده مانـده و هنـوز    گذرد اما هنوز بسیاري از قوانین و فرمول       

 .سی موفق به کشف آنها نشده استک

او همان کسی است کـه مـن   ... آه : شازده کوچولو با خوشحالی فریاد زد   
  . در جستجویش هستم 
 آیا در مورد او چیزي شنیده اي؟: روباه با تردید پرسید
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او همان کـسی  .  چیزهایی شنیده ام  اواز مار و درخت در مورد... آري    -
 ـ   آورده و    است که نشانه ها را بوجـود       د مـرا بـه سـیاره خـودم     مـی توان

 ی؟می دانآیا تو چیزي از نشانه ها . بازگرداند

به انـدازه جـستجو و تـلاش    هر کسی که در این سیاره است چیزهایی           -
م وقتی صـداي پـاي   می دان مثلاً! ... ممی دانمن هم چیزهایی . دمی دانخود  

این .  یعنی نشانه دهد و این   به من دست می    خوبیشنوم احساس    تو را می  
وقتی چـشمان تـو بـا    .  تو هستم مالدهد که من هنوز مانند قبل   نشان می 

که تو هنوز مرا از خـود    این است    نشانه   د،می زن دیدن من برق خوشحالی     
 .یدانمی

 !پس چشمان من هم نشانه است؟... آه   -

 براي مناما چشمان تو نشانه است ... آري   -

  تا او را پیدا کنم؟ی کمک کنیمی توانآیا   -

 ـ میدنبال اوست باید مسیرش را خود بیابد و فقط         ه   که ب  یکس  - د از توان
اگر من او را برایت پیدا کنم ،      . مشورت و راهنمایی دیگران کمک بگیرد     

 این تو نیستی که او را یافته اي بلکه این من هستم که به او رسیده ام

 اغ او را بگیرم؟قل به من بگو از چه کسی باید سرپس لاا  -

 دمی شناسباید از کسی کمک بگیري که او را بهتر از تو   -

 او چه کسی است؟  -

 .ممکن است هر کسی باشد و هر چهره اي داشته باشد  -
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ی مرا بـه کـسی   می توانم آیا می شناسمن کسی را به جز تو در زمین ن       -
 معرفی کنی تا بتوانم در مورد او اطلاعاتی بیابم

کـه بـه    وظیفه هر موجودي است که تا حد توان و بدون ایـن      . ..آري    -
این یکـی از هـزاران قـوانین    . خود ضرري برساند به دیگران کمک کند        

 .نانوشته دنیاست

به من بیـاموز تـا   راه بیفتیم تعدادي از قوانین نانوشته را  به  قبل از اینکه      -
 .دن کنم کمکدر این مسیر

بجاي اینکه بخواهم تعدادي از آنهـا       . هستند زیاد و متنوع     ،قوانین اصلی   -
سازم تا بتوانی بوسـیله آن    تنها یک قانون را بر تو فاش می  را به تو بگویم   

 .به دیگر قوانین دست پیدا کنی

آن قـانون  ! ..... خـوب اسـت  :  شازده کوچولو کمـی اندیـشید و گفـت         
 چیست؟

شده است کـه در  بر طبق قوانین نانوشته، این سیاره به گونه اي طراحی       -
 ! ..... ها دیدنی و جسم نیستند آن خوبی

شازده کوچولو فکر کرد که روباه حرفهاي او را جدي نگرفته و دارد با او          
ایـن  :  دلخـوري پرسـید  عـصبانیت و  براي همین با کمی . دمی کنشوخی  

 !دیگر چه قانونی است؟

 وب است؟ شدن من براي تو خاهلی آیا  .....بگذار برایت مثالی بزنم  -

لااقل در این سیاره دیگر تنها نیستم و دلم        .... !بسیار عالی است  ... آري    -
م بـه او فکـر کـنم و از    می توان دارم که توخوش است که کسی را مانند     
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م مـی تـوان   و حتی  برایم آسانتر شود زندگانیلذت ببرم و مسیر  با او   بودن  
 .روي کمک او حساب کنم

 ! ببینیتنسبت به خودرا  بودن من اهلیی می توان اما تو ن! ....متشکرم  -

به رویم لبخند  خیره شدي و   م به سمت من دویدي و به چشمان       اما وقتی   -
 !را دیدمتو زدي، 

 بـودن مـن   اهلی...  بودن مرا دیدي   اهلیتو فقط نشانه هاي     اما  .... آري    -
ر مـورد  یادت باشد این قانون کلی است و د......  به دیدنی نیست     تو نسبت

 اسـتثنا هـم   قوانینی اسـت کـه   این یکی از  رود و  هر چیز خوب بکار می    
 !ندارد

 شازده ، شازده کوچولو و روباه شانه به شانه یکدیگر به راه افتادند تا روباه          
 ـ کوچولو را نزد کسی ببرد که از روباه بیشتر    روبـاه تـصمیم   . ستمـی دان

 زیـرا کـلاغ یکـی از      گرفته بود که شازده کوچولو را به نزد کلاغ ببـرد          
او بـود کـه   . صدها موجودي است که براي انسانها از ابتدا نشانه بوده است    

به انسانها یاد داد تا چگونه اموات خود را به خاك بسپارند و اوسـت کـه               
د اما تا به امـروز کـسی     می کن نجابت را هر روز در زندگی انسانها تکرار         

موضـوع ماننـد رازي در سـینه    د و این  می دان دلیل عمر طولانی کلاغ را ن     
  !ها مانده است و تا به حال به هیچ انسانی نگفته اند کلاغ

  براي شازده کوچولو حـرف مـی     ،راه روباه از شخصیت و دانایی کلاغ       در
صحبت خواهد شد و نیز  زد تا هم شازده کوچولو بداند که با چه کسی هم          
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ت و سـرگرمی   انـسانها در لـذ  نی کـه   کوتاه شود زیرا زمـا    و زمان  مسیر
  .باشند هستند متوجه گذر لحظه ها و مسیرها نمی

کـلاغ  . بعد از مدتی راه رفتن، آنها بالاخره به محل سکونت کلاغ رسـیدند    
د و روي تختـه   به سمت آنها جـستی ز روباه و شازده کوچولوهم با دیدن    

  .سنگی نزدیک آنها ایستاد و به آنها خوش آمد گفت
ن خود را به کلاغ گفتند و علت اینکه به نزد       روباه و شازده کوچولو داستا    

   بیان نمودند،او آمده بودند را
گفتند، هر کس به انـدازه نگـرش و   نیز  همانطور که دیگران    : کلاغ گفت 

  .د آدرس و نشانی به تو بدهدتوان میدید خود 
ی مـرا بـه او معرفـی     می توان یعنی تو ن  : شازده کوچولو با دلسردي پرسید      

  کنی؟
 گـویم و تـو را از تجربـه هـاي    یافته هاي خود را به تـو مـی   من فقط     -

 .سازممی مند ه م بهرزندگی ا

 تجربه دیگر چیست؟  -

بیننـد،   تجربه چیزي است که دیگران در مورد آن رنج و سـختی مـی                -
 ؛ هنـد دمی تو هدیهرایگان به  را به  هند و آن می د ند و هزینه    می کن ضرر  

 .زینه ها را نپردازيتا تو آن رنجها را نبینی و آن ه

 ید؟ آآیا تجربه فقط در رنج و سختی بدست می  -

هاي خود براي دیگـران سـخن    ها هیچگاه از موفقیت  اما انسان .... خیر    -
 !نگفته اند
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اما مـن شـنیده ام   : شازده کوچولو با قیافه حق به جانب و متفکرانه گفت      
 ! را نوشته اندکه کتابهاي زیادي وجود دارد که در آن رازهاي موفقیت

در مورد نشانه  فقط    ،   اما در آنها  ... هاي زیادي نوشته شده      آري کتاب   -
هـیچ آدم مـوفقی بـصورت واضـح و      ....  است هاي موفقیت صحبت شده   

 کـرد انـسانها   می شـود چه ! ....... روشن دلیل موفقیت خود را نگفته است   
 !اینگونه اند

د مرا موفـق  می توان بدست آمده نآیا استفاده از تجربه هایی که در رنج       -
 کند؟

د که تـو رنـج نکـشی و سـختی        می کن اینگونه تجربیات به تو کمک        -
  خود بیابی، راتراه  بایددر انتها ،کمتر و یا از نوع دیگر ببینی اما 

 !ی راز موفقیت خود را بگویی؟می توانآیا تو   -

م چگونه موفـق  ی دانم دقیقا ن،ست که خود ا دلیل من آن   اما ! ...... خیر  -
نـد  دان مـی ها ن  زمینی.زیرا به هر حال من هم یک زمینی هستم  ... شده ام     

تـو نیـز بایـد    ... ند مسیر را بیابند می توان موفق شد و فقط   می شود  هچگون
یـا   موفقیـت ..... و در آن قـدم بـرداري        بپرسـی     جستجو کنی و   مسیر را 

 .نشان خواهند داددر میانه یا انتهاي راه خود را به تو  شکست،

 ـ شاید دیگران هم راز موفقیت خـود را ن     - ستند کـه در مـوردش   مـی دان
 .توضیح واضحی نداده اند

 نویسند؟ ند و در موردش کتاب میمی کنند، چرا ادعا می داناگر ن  -
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چگونه مطمئن شوم که موفق خواهم   ! ..... من از شکست میترسم   ..... آه    -
 بود؟

و در راه درست گام بـرداري و از قـانون    را بیابی  اگر نشانه هاي واقعی     -
 !کلی پیروي کنی، شکست از تو خواهد ترسید

 مـی  یافتن آن حاکم قدرتمند کـه   شناختن وی مرا در موردمی توانآیا    -
 ی؟می داندر مورد او چه  ... ؟کمک کنی ،د مرا به سیاره ام بازگرداندتوان

نوع حکومت او فرق دارد  ..... ! که حاکم نیست   او حاکم است در حالی      -
 و به دیگـران حکـم    تاجی به سر دارد حالی که او را بر روي تخت در       .... 

او ظلـم  ..... او مانند حاکمان زمـین نیـست   .... ی بیابی می توان ن د ،   می کن 
 !ندارد ، رعیت ندارد و حاکم نیست

او :  از این سخنان کلاغ گیج شده بـود پرسـید  حالی که شازده کوچولو در    
 اینچنین حالی که چگونه حاکمی است که رعیت ندارد و حاکم نیست در           

د می تواناوست که تنها   و   قدرتمند است و تمام قوانین دنیا را نوشته است        
 ؟مرا به سیاره ام باز گرداند

ت ندارد چون  رعی؛او ظلم ندارد زیرا تمام وجودش لطف و محبت است         -
و رفیق است که تمام موجوداتی کـه   اما آنقدر مهربان دوست و یار است؛  

 زیـرا رعیـت   ،ابند از صمیم قلب دوست دارند تا رعیت او باشند  ی او را می  
خوشـبختی و آرامـش چیـزي بـه همـراه      ثروت، چنین حاکمی شدن جز    

 او را ن لیاقـت کـسی چـو   حکومت ،او حاکم نیست زیرا   . نخواهد داشت   
وقتی همه چیـز    ..... ها   حکومت چیزي است ساخته دست زمینی     ! ... ندارد
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وقتی تو مالک دسـت و   ! ..... مال توست چه نیازي داري که حاکم باشی؟       
حکومـت یعنـی   در حقیقت، ! ...... پاي خودت هستی آیا بر آنها حاکمی؟    

 !سلطه بر چیزي غیر از خودت

مـن  .... آه :  رو به کلاغ کرد و گفـت    . شازده کوچولو هنوز هم گیج بود     
د فرصتی را بگذارم براي بازخوانی حرف هـاي تـو   بای... کمی گیج شده ام  

  .و تفکر در مورد آنها
  فکـر مـی  خیلی خوشحالم که بـه تفکـر،  ... آه : کلاغ لبخندي زد و گفت 

تفکـر  .... این یعنی تو بـالاخره مـسیري را پیـدا خـواهی کـرد             ! .... کنی
حال که بـه اینجـا     .... ایستگاه آغازین در مسیرهاي درست و واقعی است         

ده اي باید من هم براي تو یکی دیگر از قوانین نانوشته را بگویم تا تـو     رسی
  .را کمک کند
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شـوم کـه    خوشحال می: شازده کوچولو حواس خود را جمع کرد و گفت      
 .بشنوم

 !تفکر یعنی همه چیز: قانون این است 

چـرا ایـن   :  گفتشازده کوچولو که انگار از این سخن گیج تر شده است          
 قوانین نانوشته آنقدر رازگونه و مرموز به نظر می آیند؟

 . خود بزرگترین راز عالم هستی است،چون بنیانگزار این قوانین  -

 ند؟می شناسها ادعا دارند که او را  پس چرا بعضی  -

زیرا او بسیار ساده است و خالی از هر پیچ و تاب اسـت امـا در همـین       -
 ! ....نـد مـی کن مدعیان هم فقط ادعـا  ... یادي نهفته است  سادگی رازهاي ز  
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 باید شبیه به آن شد و توانست که به آن نزدیک شـد   ،براي کشف چیزي 
 !شناسم که شبیه او باشد من کسی را نمی... 

با این حساب جستجو بـراي او بـی فایـده          : شازده کوچولو مایوسانه گفت   
 !است 

خـواهی تبـدیل بـه او        زیرا تو نمی   ... این جمله تو اشتباه است    ... خیر    -
خواهی راه او را بیابی و وقتی راهش را یافتی او خـودش را          شوي بلکه می  

 به تو نشان خواهد داد و به تو کمک خواهد کرد تا به اهدافت برسی

اما مگر آدمها قـوانین  ... ید تفکر یعنی همه چیز می گو تو گفتی قانون      -
درخت به من گفت قوانین آدمها درسـت     ..... خود را با تفکر ننوشته اند؟     

 .نیست

نـد کـه قـوانین    می کنها فقط خیال  آري حق با درخت است زیرا آدم   -
 نویسند جدیدشان را براساس تفکر می

 نویسند؟ پس آنها قوانین خود را بر چه اساسی می  -

 برابـر اسـت بـا    هـا    آزادي هستند و آزادي از نوع انسان      دنبال  به  آنها    -
آدمهـاي هوسـران هیچگـاه     .... هـا    گیري بر اساس امیال و هوس      میمتص

ند زیرا در وجود آنها چیـزي بنـام اندیـشه وجـود        شو نمیحاکمان خوبی   
کنـد تـا بـدون    پذیرند که به امیال آنها کمک      آنها چیزي را می     ...ندارد

 گونه که دوست دارد رفتار کندرعایت قوانین خاصی هر

 پس دیگران چه؟  -
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آنها بـا هـر   ..... اد دیگران کم است زیرا تعداد هوسرانان زیاد است        تعد  -
  بـا کهکسانیکشند و به     دیگران را نیز به سمت قوانین خود می         ، شگردي

نامنـد در   آنها را عقـب مانـده مـی   ند ومی زنقوانین مخالفت کنند تهمت    
خـود را زودتـر   سعادت را در زندگی  همان عقب ماندگان مسیر      حالی که 

 !بند و خوشبخت تر هستندا یمی

 شوند؟ چرا آدمها اینگونه می  -

جـایی را کـه از آنجـا      همان  .... زیرا سیاره خود را فراموش کرده اند            -
 .آمده اند و به آنجا خواهند رفت

م چگونه مـسیرم را بایـد در زمـین    می دان با حرفهایی که تو زدي من ن        -
 ادامه دهم

 .را تفکر یعنی همه چیز  زیبرو و فکر کردن را آغاز کن  -

 باید به چه فکر کنم؟  -

 ترین چیزي که وجود دارد به نزدیک  -

 جستی زد و رفت و شازده کوچولو و روبـاه  ،این جمله بعد از گفتن کلاغ  
  .تنها گذاشتبا هم را 

روباه هم قصد رفتن به بیشه زار را کرد و از شازده کوچولو دعـوت کـرد        
امـا   .  اسـت اهلـی او نشان دهد که هنوز هم به  شب را در کنار او باشد تا        

او کم کم به چیزي بـالاتر از  . بود شده  شازده کوچولو درگیر تفکر     دیگر  
امـا او فرامـوش   . روباه دست پیدا کرده بود و نیاز به تنهـا مانـدن داشـت     

  .نکرده بود که روباه کمک کرده بود تا مسیر را بیابد
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 تا کمـی تنهـا باشـد زیـرا یکـی از         روباه هم به شازده کوچولو اجازه داد      
ست که براي کسی کـه رام تـو شـده اسـت از خـود        ا قوانین نانوشته این  

بگذري و اجازه دهی تا خود را بازیابد زیرا وقتی توانست خود را پیدا کنـد   
  .مطمئنا به سوي کسی که نسبت به او عشق واقعی دارد باز خواهد گشت 

که در زیر درختی  چولو در حالی  رسید و شازده کو    کم کم شب از راه می     
نگریست و به تک تک ستاره  و روي زمین دراز کشیده بود به آسمان می    

 و در این فکر بود که به چه چیزي باید می دادند سلام  می شد ها که ظاهر    
  !فکر کند

وقتـی  . . سرش گذشت و روي درخت آرام شـد         ناگهان سایه اي از بالاي    
 نگـاه  اطـراف جغدي است که دارد به  آند که شدرست نگاه کرد متوجه    

  دمی کن
 ،جغد که تازه متوجه شازده کوچولو شده بود       ... شازده کوچولو سلام کرد     

من در .... مرا ببخش که زودتر سلام نکردم : سلام او را پاسخ داد و گفت        
وقتی کسی تمام تمرکزش را فقط ... کمین موشی بودم تا او را شکار کنم        

 می شـود  محروم فاقات اطرافشت از دیدن محیط و ا   ،بر روي چیزي بگذارد   
  هدمی دو خیلی چیزها را از دست 

  ییمی گوتو باید موجود دانایی باشی که اینگونه سخن   -
 است کـه  به گونه ايند اما زندگی  می شناس از قدیم جغدها را به دانایی         -

 ! هم محتاج چیزي مانند موش هستندموجوداتحتی داناترین 

 گونه است؟چرا این  -
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 خود را فراموش نکنیمکوچک بودن زیرا مغرور نشویم و   -

 ی مرا کمک کنی؟می توانتو   -

 مشکل تو چیست؟  -

م چگونـه بایـد فکـر    می دانخواهم که فکر کنم اما ن      در حال حاضر می    -
 کنم تا بتوانم مسیر زندگی خود را بیابم

ین مشکل را دارنـد و  ها ا از آدم خیلی.این مشکل بزرگی است   ......   آه    -
 .از آن بی خبرند

ها و اتفاقاتی که برایش در زندگی رخ داده بـود را        شازده کوچولو داستان  
خوشبختانه تـو در  : جغد کمی اندیشید و گفت . براي جغد دانا بازگو کرد   

آنها هرکدام با تمام وجـود  ... این سیاره با موجودات خوبی روبرو شده اي    
مشکل تو اینجاست ...  کردند به تو کمک کنند هاي خود سعی   و با حرف  

که منتظري موجودي پیدا شود و دست تو را در دست آن حـاکم مقتـدر            
بگذارد و یا حداقل کاخی را نشان دهد و به تو بگوید در آن خانه بـزرگ           

  دمی کنآن حاکم قدرتمند و مهربان زندگی 
   باید چکار کنم؟حال -
 ...بیاندیشی تو باید  -

 .خواهم همین کار را بکنم میخب من  -

هاي دوستانت را کنـار هـم بگـذار و نتیجـه        پس ابتدا اتفاقات و حرف     -
ها حتی  زمینی. ! . تو باید به تنهایی فکر کنی؟     چه کسی گفته که    .... بگیر

چیزي را که باید تو به تنهـایی      ... براي فکر کردن احتیاج به مشاور دارند        
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ست بگیري و در مـسیر درسـت گـام        انجام دهی این است که تصمیم در      
 برداري

 کار کنم؟ه من باید چ -

 .به سوالات من پاسخ بده -

  ي آموختی؟ از مار چه چیز: شازده کوچولو قبول کرد و جغد پرسید
مار به من آموخت که : شازده کوچولو بعد از اندکی فکر کردن جواب داد    

جـا آمـده انـد و     به زمین می آیند از سیاره خودشان به این   کسانی که همه  
 چیزي باشند و وظیفه اي را انجام دهند و بعد دوباره به دنبال  باید در زمین    

به سیاره خودشان برگردند با این تفاوت که سیاره شان بر اساس تجربیات          
.  زیبـاتر و باشـکوه تـر شـده اسـت     ، تغییر کرده،و رفتارهایشان در زمین   

 اسـت و بـراي رسـیدن بـه     آموخت که دنیا پر از نشانهبه من همچنین او  
هدف من رسـیدن بـه   . درسیشانه ها را دنبال کرد تا به هدف       باید ن  ،هدف

سیاره ام است و بازگشتن من به سیاره ام فقط با اجازه و به دسـتور حـاکم    
 .گیرد  صورت می

 از درخت چه آموختی؟  -

درخت تفاوت بین نشانه هاي واقعی و نـشانه هـاي سـاختگی را بـرایم          -
 مـسیرها عـوض    ت که همه چیز در زمین تغییر کـرده،         و گف   داد توضیح

 و به قـوانین و نـشانه هـاي خـود روي     ها از قوانین اصلی بریده    آدم ،شده
هـاي مبـدل بـه او      او گفت آن حاکم قدرتمند هر روز با لباس  .آورده اند 

 .د و از احوال همه باخبر استمی زنسر 
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 روباه چه چیزي براي تو داشت؟  -

او گفـت  . ه از قوانین گفت و یک قانون بزرگ بـه مـن یـاد داد        روبا  -
نـد جـسم و   می توان یعنی آنها ن؛چیزهاي خوب در زمین قابل دیدن نیستند    

او همچنین به من گفت که از وقتی که زمینی شـده ام خیلـی           . ماده باشند 
 .تغییر کرده ام

 کلاغ چه گفت؟  -

رگ را بـا کلمـاتی سـاده     حاکم بزاو ایم سخن گفت؛کلاغ از تجربه بر    -
برایم توصیف کرد و بـه مـن فهمانـد کـه آن حـاکم چقـدر بـزرگ و                

او یک قانون هم به من یاد داد و آن بود که تفکر اصـل        . اسرارآمیز است 
 او به من گفـت  ! هر چیزي است به شرطی که یاد داشته باشی تفکر کنی       

 . تفکر استفاده کنمبرايترین چیز  بهتر است از نزدیک

هـا را  آنبایـد تمـام   . ب حالا تو هستی و این همه آموزش و تجربـه     خ  -
 .کنار هم بچینی تا بتوانی هدفت را روشن تر ببینی

 ؟ کمی به من کمک کنیمی شود  -

تمام دوستانت به تو آموختند که باید دنبال حاکمی باشی که           ..... آري    -
 ـ   ...د می کنمهربان مطلق است و ظلم ن  . وب اسـت  ایـن یعنـی او بـسیار خ

ند پـس کـسی   شو نمیهمچنین برطبق قوانین نانوشته چیزهاي خوب دیده  
د چون او بسیار خوب و مهربان است نمی شوکه تو به دنبالش هستی دیده     

کلاغ به تو گفته باید از نزدیکترین چیز براي تفکر استفاده نمـائی و              ...... 
 ـمـی ز درخت به تو گفت که آن حاکم مهربان هر روز به او سـر      د و از ن
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حال او با خبر است و این یعنی ممکن است آن حاکم مهربان هم اکنـون            
 .هم همین اطراف باشد

پس من باید چشمهایم را باز کنم و سریعتر او را بیابم تا مـرا بـه      .... آه    -
 .سیاره ام بازگرداند

شـده  ها زمینی هم مانند   تو  . روباه راست میگفت    ! ..... واي از دست تو     -
 !عجول و بدون تفکر. ...اي 

 مگر من چه کرده ام؟  -

..... هم اکنون تو قـانون اول را کـه آموختـه بـودي را از یـاد بـردي                 -
ی چـشمهایت را بـاز   مـی تـوان  تو چگونه .... چیزهاي خوب دیدنی نیستند    

  او دیدنی نیست؟حالی کهکنی و حاکم را بیابی در 

 پس چه کنم؟  -

 . ادامه بدهتمسیربه تفکر کن و ! ... عجله نکن   -

.  رخ داده است را جمع بندي نموديبایی اتفاقاتی را که تاکنون    تو به زی    -
 آیا در ادامه راهم به من کمک خواهی کرد؟

 آنها هر کـدام  .دوستانت به تو کمک خواهم کرد     من هم مانند دیگر        -
 . حکمتی به تو می آموزممن هم.  را براي تو آشکار ساختندقانونی

 ن حکمت چیست؟آ  -

 ی؟می کنآیا مطمئن هستی که داري مسیرت را درست طی   -

 .من خواسته اي جز بازگشت به سیاره ام ندارم... آري   -
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ی چیزي را از قلم انداخته اي و بـه  می کنآیا فکر ن  : جغد دوباره سوال کرد   
  آن توجه نکرده اي؟

 یزي را؟چه چ: شازده کوچولو اندکی فکر کرد و بعد با تردید پرسید

 !قانون اول   -

یـد چیزهـاي خـوب دیـدنی        مـی گو  همان قانون که    ..... ؟  قانون اول     -
 نیستند؟

 !آن دومین قانونی بودکه تو آموختی.... خیر   -

 پس قانون اول چه بود؟  -

گردد باید قبـول   کسی که به دنبال او می..... قانون اول سرنوشت است     -
 ـ نکسیهمان است و کند که هر چه او برایش بخواهد       د تغییـرش  می توان

 و براساس رفتار و خواسته هایش اسـت کـه او        دهد مگر با رفتار خودش؛    
تمام دوستانت به تو یادآور شده اند که     ..... هدمی د نیز سرنوشت را تغییر     

همه موجودات روي زمین از سیاره اي دیگر به اینجا آمـده انـد و بعـد از          
 آنها وظیفـه    اما  به سیاره بازخواهند گشت     دوباره ،گذشتن از مسیر زندگی   

دارند تا با رفتارشان حاکم را ترغیب کنند تا سـیاره آنهـا را زیبـاتر و بـا          
شکوه تر بسازد و بیاراید و بعد بخاطر بندگی و دوسـتی بـا حـاکم، او آن          

  .سیاره را مجددا به آنها هدیه دهد تا از زندگی در آن لذت ببرند

خواهد  مگر سیاره مال من نیست که او می   :  پرسید شازده کوچولو با کنایه   
 !دوباره آن را به من هدیه کند؟

 !کس صاحب هیچ چیزي نیست در حقیقت ، هیچ  -
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 ! این چه ربطی به من دارد؟.... ؟ خب  -

 .... مگر تو زمینی نشده اي؟   -

 .آري من تغییر کرده و زمینی شده ام  -

حـاکم  ع به زنـدگی مـی کنـد،    و شرو  می شود وقتی کسی وارد زمین       -
هد تا زیر ساختهاي سیاره او را آماده سازند و منتظر رفتارهاي       می د دستور  

دسـتور دهـد تـا     حـاکم  ،آن موجود زمینی هستند تا با دیدن آن رفتارهـا  
حال که تو زمینی شده اي یعنی خانـه   ..... د  ن ارسال کن   اش مصالح به سیاره  

 ـ ... یتظرند تا مصالح ارسال کنات در سیاره را خراب کرده اند و من        ه آیا ب
مـی  آیـا  ... باشـد؟   نظر تو سیاره ات اکنون جاي خوبی براي زندگی مـی      

ی دوباره به راحتی روي صندلی بنشینی و به غروب آفتاب نگاه کنـی              توان
 ؟؟؟و از آن لذت ببري

ی که تو گفتی به راستی دیگر جاي مـن در آن سـیاره          با حرفهای ... آه    -
 راستی چه بر سر گل سرخم آمده؟... نیست 

 !جوابت را باید خود بیابی  -

 چگونه؟  -

او بـسیار ثروتمنـد   ... م که به حاکم نزدیـک اسـت    می شناس پیرمردي را   
فرستم تا به تو کمـک    تو را نزد او می. کمک کندد به تومی توان است و   

 .کند

بـه قـصد   جغد نشانی آن پیرمرد را به شازده کوچولو داد و بعـد از مـدتی      
 سـعی داشـت   حالی کهشازده کوچولو هم در .... شکار پرواز کرد و رفت    
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در میان انبوهی از ستارگان، سیاره خود را بیابـد بـه خـواب خوشـی فـرو       
  .رفت

فردا صبح شازده کوچولو در جستجوي آدرسی که جغـد بـه او داده بـود              
 از صـحرا  جغد به او گفته بود که بعد از بیـشه بایـد    . برخاست و راه افتاد     

  .بگذرد تا به خانه پیرمرد برسد
رفت و هیچ نشانی از پیرمـرد و حتـی آبـادي          چند ساعتی بود که راه می     

ید جـایی  با خود اندیشید با. کم کم عرق کرده و تشنه شده بود     . نیافته بود 
در آن بتوانم استراحت کنم و آبی بنوشم و بعـد بـه      را بیابم تا سایه باشد و     

و نـه از  خبـري  اما هر چه به اطراف نگریست نه از سایه      . راهم ادامه دهم    
  .نشانی بودآب 

مدتی دیگر راه رفت اما باز هم چیزي نیافت و بجاي آن خسته تر و تـشنه      
پاهـایش یـاراي   . می شدگرما و تشنگی    کم کم داشت تسلیم     . تر شده بود  

خواست که همانجا زانو بزند و بـه خـواب        دلش می . گام برداشتن نداشت  
در هر جـستجو و     .... ادامه بده   : گفت قی برود اما صدایی در دلش می      عمی

هر چیـز بـه مقـدار تلاشـی     لذت یافتن  .....  سختی نیز وجود دارد ،کاوشی
  .هیمی د  که در راه آن انجامبستگی دارد

 که هنوز قدم بـردارد و بـه مـسیرش ادامـه     می شدهمین نداي قلبی باعث  
یـد امـا وقتـی بـه آن نزدیـک      می د  گاهی اوقات در دوردستها آب  .دهد
 که مسیرش را بـراي  می شد متوجه  وقتی  .  بازهم بیابان و سراب بود     شد می

 خورد و بـا خـود مـی    سراب و خطاي چشم کج کرده است ، حسرت می        
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 معلوم نیـست  .اشتممی دگفت که اي کاش این گامها را در مسیر خودم بر    
ندگی خـارج شـده ام و   در زندگی، چند بار بخاطر سراب، از مسیر اصلی ز         

  .فرصتهایم را از دست داده ام
حـال آنهـا را در   ه  که تا ب   می کرد هاي جدیدي را تجربه      کم کم احساس  

مـی   و او را آزار  ندخوب نبود ها    این احساس  امازندگی تجربه نکرده بود     
من پیروز خواهم شد و آن پیرمرد    : گفت    اما هنوز با صداي بلند می      ندداد

  .من به هدفم خواهم رسید.... را خواهم یافت 
وقـت آن بـود   .... ست حتی گام بردارد   می توان دیگر ن او  مدتی گذشت و    

من بـه  : ( گفت   هنوز میحالی که در   شازده کوچولو  ! .....که تسلیم شود  
  .به زمین افتاد و بیهوش شد ) هدفم خواهم رسید 

 ** *  
خـسته  . از کردشازده کوچولو با گرماي لطیف نور خورشید چشمانش را ب        

 اما وقتی دقیق تر نگاه کرد متوجه شـد کـه   می کردبود و احساس ضعف  
 حـضور نـدارد بلکـه خـود را در یـک      داغدیگر در بیابان و روي شنهاي   

  .اتاقک کوچک  و ساده و البته بسیار راحت و خنک یافت
حال برانداز کردن اتاق بود که پیرمردي در آستانه در ظاهر شد و به           دراو  
بالاخره بعـد از مـدتها توانـستم    ..... آه : شازده کوچولو گفت. گاه کرد او ن 

  !آدمها را بیابم
شاید هم این آدمها بودنـد کـه   :   زد گفت   لبخند می حالی که پیرمرد در   
  !تو را یافتند
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راسـتی مـن   .... آه : شازده کوچولو که هنوز هم دچار ضعف بـود پرسـید     
  م؟می کناینجا چه کار 

شـما داري اسـتراحت   ... خب معلـوم اسـت     : زد و گفت    پیرمرد لبخندي   
  !یکنمی

مـن  : شازده کوچولو که اصلا متوجه شوخی پیرمرد نـشده بـود ادامـه داد       
آخرین چیزي که به یاد دارم این اسـت کـه در      ... م؟  ه ا چگونه اینجا آمد  

 .صحرا خسته و تشنه در حال حرکت بودم

 ي؟می کرددر بیابان چه   -

  .گشتم  کسی میبه دنبال :  ختی پاسخ داد شازده کوچولو به س
پیرمرد که مشاهده کرد شازده کوچولـو هنـوز دچـار ضـعف اسـت بـا                  

بهتر است قبل از اینکه بازهم از تـو سـوال کـنم، چنـد      : خوشروئی گفت   
روزي صبر کرده و به تو فرصت دهم تا استراحت کنی و بهبـود یـابی و             

مان تـو نیـز فرصـت داري     تا آن ز سپس بیایم و با سرگذشتت آشنا شوم      
 . خود را بازیابینیروياستراحت کنی و 

ی انشازده کوچولو هم از این پیشنهاد استقبال کرد و بـدلیل ضـعف جـسم    
  . دوباره چشمانش را بست و به خواب رفت

 ** *  
او .  خود را بازیابـد نیرويشازده کوچولو چند هفته اي بود که توانسته بود     

حتی توانسته بود روزها پیرمـرد و کارهـایش   کم کم از اتاق خارج شده و   
پیرمـرد هـم   . را با دقت زیر نظر بگیرد و شاهد نوع زندگی کردن او باشد         
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 می کـرد زد و فقط گاهی اوقات که شازده کوچولو سؤال   زیاد حرف نمی  
  .می دادبه او جواب 

 زیر آسمان  بخوابـد نزد او ،  کم کم پیرمرد به او اجازه داد تا شبها را در             
  .ا بتواند خواب آرامتر ، عمیق تر و نشاط آورتري داشته باشدت

همیـشه  . پیرمرد اهل حرف زدن نبود اما به همه چیز دقت خاصی داشـت         
  !برد زد و از هر چیزي لذت می لبخند می

شازده کوچولو با خود گاهی می اندیشیدکه شاید این مرد بدلیل اینکه تنها        
 نی کـه  آورد که در سیاره اش تا زماد اینگونه است و به یاد می کنزندگی  

نیامده بود او نیز تنها بـود و کـسی را بـراي صـحبت           سرخ به وجود    گل  
 دیشید که بهتر است کم کم او را نیز ماننـد روبـاه  با خود ان  . کردن نداشت 

م تغییـري در زنـدگی او بوجـود آورم؛ شـاید       بهتر است کم ک   !  کنم اهلی
  .گهداري از من را کرده باشمهایش و ن بتوانم اینگونه جبران محبت

چند روزي به همین منوال گذشت تا اینکه یک شب هنگامی که در زیـر         
دراز هر کدام در رختخـواب خـود   سقف آسمان شازده کوچولو و پیرمرد   

 و خـود را  ده و هر دو در سکوت در حال نظاره کردن ستاره ها بودند   یکش
بـه طـرف پیرمـرد     شـازده کوچولـو    ند؛می کرد براي خواب شبانه آماده     

تـصمیم گرفـت تـا    شازده کوچولو . چرخشی کرد و به او نگاهی انداخت  
خـواهی چیـزي از مـن       آیا نمـی  :   از پیرمرد پرسید   .لب به سخن بگشاید   

  بدانی؟
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بـسیار  .... آري :  هنوز چشمانش به آسمان بـود گفـت  حالی که پیرمرد در 
 ! اما هر چیزي ارزشی دارد....  اي مردجوان م بدانمشتاقم

 !فهمم منظورت را نمی  -

مان، آن زمان که در اتاق بستري بودي به تو اشارتی    من در اولین دیدار     -
 ایـن  ، بعـد از آن اما... م سرگذشتت را بدانم یا خیر؟ می توانکردم که آیا   

؟ گرفتی تا آیا به من اعتماد کنـی یـا نـه    تو می بودي که باید تصمیم می 
م که بـرایم سـخن بگـویی، ارزش    می کردضا اگر من دوباره از تو تقا   ..... 

 . خود را کم کرده بودم و ممکن بود با هر پاسخی از جانب تو روبرو شوم     
 .کردن نمی داشتی اگر تمایل به صحبت مخصوصاً

 آیا این ارزشی که تو در مورد آن صحبت کردي غرور نیست؟  -

بـه کـسی   آدم مغـرور  ...... د می کنغرور و تکبر با داشتن ارزش فرق      -
 .د و انتظار دارد دیگران به دور او بگردندنمی شونزدیک 

 همانند حاکم ؟  -

 آدمهـا  امـا حاکمان اینگونـه نیـستند   همه اما این را بدان که      ..... آري    -
ند با  کن احساسوقتی به چیزي دست پیدا کنند که        آدمها  ! ...... اینگونه اند 

 .ور میشوندارزش است و با دیگران تفاوت دارند؛ دچار غر

 آیا تو هم متفاوتی؟  -

من هم تفاوت دارم اما تفاوت من در ناچیز بودن من     ! ..... همه متفاوتند   -
 .باشد در دنیا می
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این اولین باري است که این همـه بـا     در این مدتی که کنار تو هستم،          -
 !یمی کنمن صحبت 

من بـا تـو بـسیار    در این مدت ، ....  تو را قبول ندارم سخناین .... خیر    -
 !سخن گفته ام

یـد در  مـی گو  پیرمرد دارد بـه او دروغ       می کرد شازده کوچولو که فکر     
 !!!آیا تو دروغگویی؟: کمال سادگی پرسید

آن را داشته باشد تا  یادت باشد در دنیا هیچ چیز وجود ندارد که ارزش             -
 دروغگوهـا بـی ارزش تـرین و نـادان تـرین      .بگـوئی دروغ در مـوردش  

مـن  ..... ند دان می ارزش هیچ چیز را درست نآنها.... ات دنیا هستند   موجود
 سربلندي است  همان راستگوئی: پیرو آن مرد بزرگی هستم که گفته است       

تـو  سعی کردم با رفتارم بـه  م و براي همین می دانمن سرگذشت تو را  .... 
 ! سخن گفته امتو چیزهایی بیاموزم و اینچنین با

 ی؟می دان مرا تو از کجا سرگذشت  -

تا به حال از خود پرسیده اي که چگونـه تـو       : پیرمرد لبخندي زد و پرسید    
 اینجایی؟

 ! اما جوابی براي سوالم نیافتم ....آري  -

مـی  کـه   د باید از کسیمی دانآدم وقتی چیزي را ن ......  نپرسیدي؟   چرا  -
 .ممی دان منرا  وجواب سؤال تود سؤال کنددان

در ایـن  اما من خیال کردم که شاید نخواهی بـامن  .. ..یی می گو راست    -
 همیشه مشغول به کارهاي خود هستیآخر تو. مورد صحبت کنی
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 ـد مـی  اما پندي به تو    ! به نوعی مشغول به خود هستند     همه در دنیا      - م ه
 .که دیگر در مورد دیگران زود قضاوت نکن

 افتی؟به من بگو چگونه من را ی:  شازده کوچولو مشتاقانه پرسید

دوست من جغد به نزد من آمد و سراغ تو را    ! .... راستش به طور اتفاقی     -
آن زمان بود که حدس زدیم تو دچار        ... !، اما تو هنوز نیامده بودي     گرفت

حادثه شده اي و براي همین به جـستجوي تـو آمـده و تـو را در همـین              
 .ها پیدا کردیم نزدیکی

 این بـا  اما! ... گفت؟ ی که جغد مییعنی تو همان پیرمرد ثروتمند هست    -
!  خانه تو بسیار ساده و کوچـک اسـت  عقل و منطق جور در نمی آید زیرا 

 !چگونه تو ثروتمند هستی؟... 

 ی؟می داندر مورد ثروت چه   -

هر چه بیشتر داشته . یندمی گوثروت به میزان داشته هاي آدمها از دنیا           -
 .باشی، ثروتمندتر هستی

آري کاملا درسـت  : شازده کوچولو را تائید کرد و گفت      پیرمرد حرفهاي   
 ی؟می دانپس چرا من را فقیر ... گفتی 

 معمـولی  حتی درون خانه تو.... چون تو خانه کوچک و ساده اي داري      -
 هیمی د کارهاي معمولی انجام    ... لباسهاي معمولی داري     .... و ساده است    

  تو را ثروتمند فرض کرد؟می شودچگونه .... 

 . نفر بیشتر و دیگري کمتـر      هاي دنیا ثروتمند هستند اما یک      همه آدم   -
من خیلی سعی کردم تا به تو مفهوم واژه ارزش را بفهمانم براي همـین در       



 

 ٤٤

 هر کـس در دنیـا بـه    ....ثال زدم و بسیار تکرار کردم     صحبتهایم برایت م  
 .می شوداندازه لیاقت و ارزشش ثروتمند 

یعنی از نظر تـو ، مـن هـم    : نگاهی کرد و پرسیدشازده کوچولو با تعجب     
 ثروتمند هستم؟

 .آري تو نیز ثروتمندي  -

چگونه مـن ثروتمنـدم   : شازده کوچولو لبخندي از روي کنایه زد و گفت        
 ؟ حتی جایی براي خوابیدن ندارمحالی کهدر 

تو آنقدر ارزشمند بودي که براي سفر به این سیاره انتخاب شدي و بـه            -
 .داده شد وارد زمین شويتو اجازه 

... اما من بخاطر ندارم که کسی به من اجازه داده باشد تا به زمین بیـایم       -
 . بود و بخاطر کنجکاوي خودمسفر من به این سیاره اتفاقی

  ايبـه گونـه  و اتفاقـات    هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست؛  فقط حوادث            -
نتیجه برسـند کـه اینهـا     تا آدمها بر طبق منطق خود به این     شود میچیده  

 .همه اتفاق بوده است

 اما چه کسی مرا به زمین هدایت کرده؟  -

همان کسی که تو را به سیاره ات باز خواهد گرداند و البته نظر خودت            -
هم شرط بوده است زیرا آن حـاکم مهربـان بـه تـو قـدرت اراده داده تـا        

بـه کمـک تـو    تصمیم بگیري و وقتی تصمیم گرفتی بر طبق تصمیم تو ،     
 .دمی کنخواهد آمد و برایت مسیر را هموار 

 .م اما بسیار مشتاقم تا او را بیابممی شناسمن او را به درستی ن  -
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اگر واقعا و از صمیم قلب مشتاق به یافتن او باشی ، او را خواهی یافـت       -
 .چون این یکی از قوانین نانوشته دنیاست

 مگر او حاکم نیست؟... ؟ می شودیعنی هر چه من بخواهم همان   -

او حاکمی است که به دوستداران خود . مفهوم حاکم براي او فرق دارد        -
سازد و به آنهـا کمـک        گذارد و برایشان مسیرها را هموار می       احترام می 

مشکل آدمها این است که همه چیز را بر طبق منطق و شـعور         ...... د  کنمی
پرسـند کـه شـاید      نمیشانخودگاه از  ند و هیچ می کن خود اندازه گیري    

آدمها براي همه چیز ارزش ... منطق ما مشکل دارد و یا شعور ما کم باشد           
گذارند زیرا نیاز دارند تا دنیا را براي خود حل کـرده و بتواننـد همـه               می
سنجند که هرگز بر طبق قـوانین      می ز را بسنجند اما گاهی چیزهایی را      چی

ن چیزها، همـین  یکی از آ...  و محک زد را سنجید آنها می توان نانوشته، ن 
 .حاکم مطلق است

 یی پس چرا تا به حال او را نیافته ام؟می گواگر اینگونه است که تو   -

حتـی همـین   ... هرچیزي در دنیا براي بوجود آمدن نیاز به زمـان دارد          -
 نکتـه دوم آن اسـت   .سیاره براي بوجود آمدن هفت روز زمان برده است        

هـدف تـو   می توانی بگویی  ! از ته دل آن را نخواسته ايوز  هنه شاید تو  ک
 دنیا چیست؟این در 

 میخواهم به سیاره ام برگردم  -
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... پس هدف واقعی تو یافتن او نیست بلکه بازگشت به سیاره ات است         -
پس تو از اعماق قلبت مشتاق یافتن او نیستی بلکه مشتاق دیـدار سـیاره و       

 !گل سرخت هستی

آیـا  ! .... او باعث شد تا در من احساسی بوجود آید   ....... !رخمآه گل س    -
 هدف من اشتباه است؟

او از شـازده کوچولـو   . دیـده شـد و لبخنـدي زد   پیرمرد  برقی در چشمان  
درخواست کرد تا اجازه دهد ادامه صحبتهایشان را در وقتـی دیگـر انجـام      

  .دهند
مـی  او ن.  شـده بـود  شازده کوچولو هم قبول کرد اما از افکار مختلف پـر         

ست چرا با پرسیدن سؤال آخر پیرمرد اینگونـه خوشـحال شـده بـود و         دان
آیا هدف من در  : شازده کوچولو با خود اندیشید      . انرژي تازه اي یافته بود    

 در مـورد او تا پاسی از شب بیـدار و مـشغول تفکـر    ! ... دنیا اشتباه است؟  
 به خـواب  می کردم فکر  هنوز هحالی کهش بود و بعد از مدتی در    تسؤالا
  .رفت

 ** *  
چند روزي بود که شازده کوچولو کمتر حرف زده بود و غرق در تفکـر              

او یاد گرفته بود تا دقت کند و براي همین تمام اتفاقاتی را که بر او       . بود  
او بایـد بـه نتیجـه اي    . می کردگذشته بود را دوباره در افکارش بازخوانی   

آخر بدون اندیـشیدن  .  در مسیري حرکت کند تا بتواندپیدا می کرد  دست  
  .به نتیجه ، حرکت در مسیر بی معناست



 

 ٤٧

او از پیرمرد درخواست کرده بود تا هرگاه سؤالی داشت از او بپرسد حتـی    
قبـول کـرده   با مهربانی اگر آن سؤال مضحک و بی معنا بود و پیرمرد هم  

  .بود
 ـ  او می. شازده کوچولو غرق در تفکراتش بود  ت و صـحیح  خواسـت درس

تفکر کند براي همین حتی کوچکترین نکته ها را به یاد مـی آورد زیـرا           
به دنبالش بود همان نکته کـوچکی باشـد کـه    ممکن بود نشانه اي که او     

  .کرد می به آن فکر نشازده کوچولو
 و ذهنیاتش را بـر زبـان   می کردهمانند همیشه با خودش بلند بلند فکر      او  
  :راند می

 دست شهرداري باشد و او آنجا را تخریـب کـرده باشـد    اگر سیاره من در 
  گل سرخ و زیبایم چه؟..... وااااااي ...... یعنی 
  یعنی گل سرخم از بین رفته است؟:  مرد کرد و پرسید به پیر نگاهی

  !ممکن است اینطور باشد..... آري : پیرمرد با خونسردي پاسخ داد
گینانه بـه آسـمان نگـاه    و غماو با حسرت    . خوردشازده کوچولو یکه اي     

 ي به سیاره ام فکر کنم؟میدپس من به چه ا: کرد و گفت

 ! گلستان باشمیدبه ا -

  به گلستان اندیشید؟می شودآخر مگر بدون گل  -

 را آن گـل تو به گل فکر نکن بلکه به کسی فکر کن که بذر    ..... آري   -
 ـ) پیـام آوري    ( کـه بـسویت      کسی... برایت ارسال کرده است      تاده فرس

 . استاست حتما از اعزام او هدفی داشته
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 بیـشتري  ی برایم توضیحمی توان. تا به حال به فرستنده فکر نکرده بودم          -
 دهی؟ب

گلهاي سـرخ  . ....این اتفاق بر روي این سیاره بارها افتاده است ..... آري   -
را بـا  آنهـا  آدمها را به سمت خـویش جلـب کـرده و       زیادي آمده اند تا     

مـی  بایست انجام   هر گل وظیفه اي داشت که می خود آشنا کنند فرستنده
 .داد

 !مثل تمام آدمهاي معمولی -

بایـست   آنهـا مـی   ... اما وظیفه آنها متفاوت بـود       .... مثل همه   ... آري   -
 مـردم شـیفته   خیلـی از .... نـد  می کردقوانین نانوشته را به مردم یادآوري  

ند اما همیـشه  کرد می و آن را باور   ندمی شد این گلها   زیبایی این قوانین و   
که آنها دوست آنگونه عده اي وجود دارند که دوست دارند حقیقت را به        

براي همین آنها بر علیـه گلهـا     ... !دارند ببینند ، نه آنگونه که وجود دارد       
مـی  ستند به گلهـا آسـیب برسـانند صـبر     می توانند و اگر ن  می کرد اقدام  
ند تـا  می کردل از بین برود و بعد آنها سعی      ند تا پاییز برسد و آن گ      کرد

 فرامـوش   راتمام آثار بجاي مانده از آن گلها را از بین ببرند تا مردم آنهـا    
  .کنند

 آیا مردم فراموش کردند؟  -

اما آن گلها وظیفه خـود را درسـت    .... !ندمی کنمردم همیشه فراموش     -
ها هستند که آن گلهـا  ند و براي همین همیشه تعدادي از آدم      می داد انجام  

 .ورند آرا به یاد می
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 ؟می شدبعد چه   -

 گلی زیبـاتر  ؛ دوبارهمی شدبعد از مدتی که تعداد افراد فراموشکار زیاد         -
وظیفـه داشـت تـا    مد که او نیز مانند گـل قبلـی   و خوشبوتر بوجود می آ  

 .انسانها را به تفکر وادار کند

 آیا گل من از همانها بود؟  -

 به هر حـال آنهـا  اگر از آن گروه نباشند ، ...  متنوع هستند واد گلها زی   -
 .یک نشانه هستند

 او چه وظیفه اي داشت؟  -

 تلاش براي محافظت از او... او تو را به تلاش وادار ساخت   -

هایی که براي نجات گل از سرما کـرده بـود       شازده کوچولو به یاد تلاش    
 و حتـی  مـی کـرد   او تقاضاي بیشتر افتاد و به یاد آورد که باز هم گل از     

شـازده  . یک بار در ازاي تلاشی که کرده بود، خار به دستش فرو رفته بود    
 ،آن گـل : کوچولو از یادآوردن این خاطرات ناراحت شـد و آرام گفـت          

 !خودخواه بود

او .... او همه چیز تو بود و محافظت از او یعنـی محافظـت از خـودت                -
مـی  اشته که اینگونه با تو رفتار   می د  را دوست    خودخواه نبوده بلکه او تو    

 . استهکرد

 !سازي ی و به تفکر وادار میمی کنتو همیشه مرا گیج   -

  ! باشمیگلبراي تو مانندشاید من هم : پیرمرد با لبخند گفت
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گفت و شازده کوچولو این حقیقت را دریافته بود که گلهـا           او راست می  
بـراي  .  هم ممکن بود راهنمـا باشـد       پیرمرد. همه راهنماهاي خوبی هستند   

  .همین دست کمی از گل نداشت
 سعی داشت خود را خجالـت زده نـشان دهـد    حالی که شازده کوچولو در    

  !ه ام که تو چگونه ثروتمند هستی؟دمیمن هنوز نفه: گفت
 .به داشته هایم نگاه کن تا بدانی که چقدر ثروتمند هستم  -

 !اما تو که چیزي نداري: ت و گفتشازده کوچولو نگاهی به اطراف انداخ

مـن  .... مثل اینکه فراموش کرده اي که چیزهاي خوب دیدنی نیـستند          -
م کار کـنم و  می توان.... سلامتی دارم   ... ثروتمند هستم چون آرامش دارم      

دوسـتان  .... فرصت دارم تا بیندیشم و عمل کـنم  ... به کسی محتاج نیستم    
 خوبی دارم 

 !!!پس پول چه؟  -

پـول بـراي   ..... د خـوب مطلـق باشـد    می توان  پس ن  می شود پول دیده     -
 مـی تو   ....  است اجراي قوانینی خوب است که به دست آدمها نوشته شده         

ی بـا پـول بـه سـیاره ات     می تـوان ی همه چیز را با پول بخري اما آیا         توان
م براي بازگرداندن تو بـه     می شناس زیرا حاکمی که من     ... نه  ... برگردي؟  

یادت باشد پول خوشبختی نمی آورد امـا  ! .... سیاره ات نیازي به پول ندارد 
..... د می کن را راحت تر     و مقداري از زندگی    برخی از قوانین زمین   اجراي  

زیـرا صـاحبش را    .... !و البته این را بدان که پول زیاد بدبختی مـی آورد           
 !دمی کن طمع و حسرت دچار



 

 ٥١

م کـه  می دانمن هنوز ن: لا انداخت و گفتشازده کوچولو شانه هایش را با     
 !حتی تفکر هم مرا به جایی نرساند! ..... باید چه کنم 

  حرکت هم مهم است!  تفکر لازم نیستفقطجایی ، براي رسیدن به   -

 از کجا شروع کنم؟م باید از کجا می دانمن ن

 از نزدیکترین چیز  -

 !می کردمبراي تفکر هم که باید همین کار را .... آه   -

 و حتـی گـاهی اوقـات     همیشه مانند هم باشـد  ندمی توان هم   عمل و تفکر  
 .نتیجه یکسان بدهد

 ترین چیز چیست؟ نزدیک  -

و جا کدرکه در هر جایی با تو است و برایش فرقی ندارد که تو          چیزي  -
 .یباشحضور داشته در چه موقعیتی 

 من نیز مانند  می بایست:شازده کوچولو سکوت کرد و غرق در تفکر شد    
وقتـی بـا مـار    ..... جغد، اتفاقات را کنار هم قرار دهم تا به نتیجه اي برسم      

 با روباه بودم، مـن  نی که زما.... بودم، من بودم و مار و یک دیوار سنگی         
که با کلاغ بودم، من بودم و  هنگامی.... بودم و روباه و یک بیشه زار زیبا       
 با جغد بودم، من بـودم و   نی که   زما..  ..روباه ، کلاغ و تکه سنگی بزرگ      

این چه چیزي است که همیشه در این اتفاقـات   .... آه  ....... جغد و درخت    
یعنـی آن حـاکم مقتـدر      .....  ؟؟؟  اسـت   نزدیک چنین  این بوده و به من   
چه چیـز مـشترکی در ایـن    .... او کجا بود؟    .... ؟؟؟    بوده مهمیشه نزدیک 

  اتفاقات وجود دارد؟
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سکوت کرد و ناگهان جوابش را یافت وبا شادي و با صـداي         سپس کمی   
  : بلند فریاد زد 

 این من بـودم کـه در تمـام ایـن اتفاقـات حـضور              .............. من  ..... من  
 ـند و جاي خـود را بـه   می شد داشته ام و دیگران عوض   مشترك دیگر یک
 بایـد  براي یافتن او.... ترین چیز به من، خود من هستم       نزدیک ند  می داد 

بـراي  .... من بایـد او را در خـود بیـابم        .... وااااااي   ...... به خودم فکر کنم   
مـی  بـه او سـر   با شکلهاي مختلف  گفت او هر روز درختهمین بود که    

شادي ، غم ، آرامش و تمام احساسات خـوبی کـه در مـن    ... آري  ..... دزن
بـه  هم اکنون  حتی شاید اوست که دارد.... پدید می آید نشانه هاي اوست    

  !هدمی دمن جواب 
در این لحظه پیرمرد شادمانه به سمت شازده کوچولـو آمـد و بـا هیجـان        

جمله تو نیـز    آخرین  حتی  ..... تو بالاخره جوابت را یافتی      ... آري  : گفت  
بگذار حکایتی برایت بگویم تـا بـدانی کـه    ! ... کاملا درست و صحیح بود    

  ! استجوابت را او در ذهن تو گذاشته
ه کـه  می کـرد یند در دیاري دور در زمانهاي قدیم پرنسسی زندگی می گو 

 گذشت و او قصد کـرد تـا ازدواج   سال ها  ...  است ستهمی دان همه چیز را    
کند اما براي خواستگارانش شرطی گذاشت و آن شرط این بـود کـه هـر         
کسی سؤالی بپرسد که پرنسس نتوانـد جـواب دهـد، او همـسر پرنـسس              

  .دشخواهد 
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 ن بسیاري به خواستگاري آمدنـد و هـر کـدام سـؤالات سـختی مـی          مردا
 از تعداد قطرات باران و یا تعداد موهاي بدن یـک جـانور و     مثلاً: پرسیدند  

زیـرا آنهـا خیـال      ... پرسـیدند    یا چگونگی بوجود آمدن دنیا سـؤال مـی        
ت و نـاممکن باشـد بـراي او نیـز     ند که هرچیز که براي آنها سخ      کرد می
انـسانها فقـط بـه انـدازه        ...  کرد؟   می شود  چه   ..... ...هد بود خوانگونه  هما

  !ند فکر کنندمی توانخودشان 
تا اینکـه روزي جـوان زیبـا و    . می دادپرنسس هم به تمام سؤالات جواب  

قدرتمندي براي خواستگاري آمد اما از آنجا کـه شـب هنگـام بـه قـصر              
 خـود را از  پرنسس رسیده بود قرار بر این شـد تـا او صـبحگاهان سـؤال             

  .پرنسس بپرسد
 تاریکی شب به نظـاره کـردن آن جـوان     نیمه شب پرنسس مخفیانه و در     

او از آن جوان خوشش آمده بـود و در اعمـاق قلـبش دوسـت            . پرداخت
  . شوهرش باشد آن مرد جوانداشت تا

ید که از پرنسس می گو مرد جوان در خواب دید که ندایی به او         شب، آن
  !د؟می دان را نسؤال کن که او چه چیزي

پرنـسس چـه چیـزي را    : پرسـید   مرد به نزد پرنـسس رفـت و        روز بعد،   
  د؟دان مین

در زیرا او همه چیـز را  .  به سؤال آن مرد جواب دهد      پرنسس هم نتوانست  
  . و بنابراین با آن مرد ازدواج کردستدان میعالم 
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 بعد روزي پرنسس به مرد گفت که خود او بوده که آن سـؤال را            سال ها 
  .ر ذهن آن مرد ایجاد نموده تا بتواند با او زندگی مشترك آغازکندد

  پرنسس چگونه به ذهن مرد وارد شد؟: شازده کوچولو پرسید
 ـ یادت باشد پرنسس همه چیز را   : پیرمرد لبخندي زد و گفت     . ستمـی دان

 براي او کـار سـاده   . چگونه در دیگران نفوذ کند ست که دان میاو  مطمئنا  
  . را تغییر دهداي بود که دیگران

سـت   ااگر آن پرنسس را با حاکم بزرگ مقایسه کنیم؛ یعنی منظور تو این 
  د؟می کنکه حاکم ، خود دوستانش را انتخاب 

 د اما با یک شرطمی کنآري حاکم خود دوستانش را انتخاب   -

 چه شرطی؟  -

یکی از صفات حاکم این است که او عادل است بنابراین او با فرستادن           -
هد تا رفتارشان را اصلاح کننـد و  می د به همه این فرصت را  ،ي سرخ گلها

زیـرا  ! ... نـد می کناما همه این کار را ن. فرزندانشان را درست تربیت کنند 
 طبـق قـوانین   ئی کـه  اما آنها.... نمایند  از مهربانی حاکم سوء استفاده می     

 ـ  حاکم رفتار کنند ؛ حاکم نیز به آنها کمک           عنـوان  د و آنهـا را ب مـی کن
د و سیاره آنهـا  می کن گزیند و در لحظات حساس کمکشان        دوست برمی 

 .سازد را زیباتر و باشکوه تر می

 من چگونه باید به خودم فکر کنم؟  -

بیدار شوي و چشمانت را باز نمائی و ببینی کـه  غفلت تو باید از خواب       -
 .تو باید به خود بیایی.... ؟ یمی کنآیا طبق قوانین حاکم رفتار 
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 !باید به خود بیایم؟: شازده کوچولو متعجب پرسید

براي همین است که همه مردم دنیا آن حاکم را به یـک نـام      ..... آري    -
  هزاران نام داردحالی کهنامند در  می

 آن نام چیست؟  -

 خدا  -

 خدا یعنی چه؟  -

 )خود آ (خدا یعنی اینکه به خود آي  -

 د خدا را بشناسد؟وانمی تیعنی هر کس خود را بشناسد   -

 با حرکت دادن سـر حـرف شـازده کوچولـو را تائیـد       کهحالیپیرمرد در   
 ـو هر کس خدا را بشناسد  ... آري  : ، گفت کرد می د او را در همـه  می توان

  .بخواهدکمک جا ببیند، با او سخن بگوید و از او 
 ** *  

دیگر او . هاي خوب آشنا شده بود  کوچولو مدتها بود که با احساس     شازده  
 ـ شاد بود و غصه بازگشت به سیاره اش را نداشـت زیـرا     ست کـه  مـی دان

خواست با رفتارش کاري کنـد کـه         او می . خداوند او را بازخواهد گرداند    
خداوند محل سیاره او را تغییر دهد و به جاي بهتري منتقـل کنـد و آن را       

دیگر دوسـت نداشـت     . خواست به خدا نزدیکتر شود     او می . زیباتر بسازد 
دوسـت داشـت   . زمینی باشد او دوست داشت مانند روز اول، آسمانی باشد 

  ! باشدي آسمانیهنوز هم شازده کوچولو
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م می تـوان ی، دیگر چگونه من با چنین هدفهای   : به نزد پیرمرد آمد و پرسید     
  !در زمین زندگی کنم؟

 بخت آزمایی به رایگـان بـدهم، چـه    طاگر به تو یک عدد بلی ... ببینم؟    -
  ی؟می کنی یا آن را رد می کنقبول ..... ؟ یکن می
 هد، مطمئنا آنمی دحال که رایگان است و به من شانس برنده شدن را          -

 !ممی کنرا قبول 

شانس بزرگی است که خـدا بـه تـو داده         ... زندگی هم همینطور است       -
مقـامی  .... تا خود را تربیت کنی و به مقام بالاتري دست پیدا کنـی       است  

 ا نزدیکتر باشیکه به خد

 چرا باید به خدا نزدیکتر باشم؟  -

در یک شب برفی، هر چه به گرما و نور نزدیکتر باشـی بیـشتر لـذت             -
 همان نور و گرماست و غیر از او همـه چیـز سـرما و    خدا ..... خواهی برد 

 .تاریکی است

پس آدمهایی که زودتر مرده اند آیا شانس نزدیکی به خدا را از دسـت      -
 اند؟داده 

همه به اندازه عمري که خداوند برایشان در نظر گرفتـه اسـت زنـدگی           -
هرکس طبق قوانین خدا رفتار کند و به وظایفش در دنیا عمـل        ند و   کن می

 د نزد خدا جایگاهی داشته باشدمی توانکند و بنابر نوع مرگش 

 هم در نزدیـک شـدن بـه         نوع مرگ آیا  : شازده کوچولو با تعجب پرسید    
 ؟قش داردخداوند ن
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... هد تا به جایگاهی برسـند    می د ها شانس    مرگ هم به زمینی   ... آري    -
 .مرگ باید ارزش داشته باشد

 ؟می شودچگونه مرگ ارزشمند   -

کـه    با کسی مردهآیا تو کسی را که بدلیل مصرف الکل یا مواد مخدر        -
  ی؟می داناست را برابر فوت کرده بخاطر نجات انسانهاي دیگر 

 !چقدر زندگی سخت است ... آه  -

اگر تـو سـعی   ..... زندگی سخت نیست .... نه  : پیرمرد لبخندي زد و گفت      
کنی در مسیر درست گام برداري، خداوند خود به تو کمک خواهد کـرد            

  . می باشدشه کنار توست و شاهد رفتارهاي تویادت باشد او همی... 
   بکنم؟حالا من با خدا چه کار باید: شازده کوچولو پرسید

اگـر او را بـشناسی بـه راحتـی     ... باید به خدا اعتماد کنـی      : پیرمرد گفت 
ی تمـام  مـی تـوان  درك خواهی کرد که خداوند آنقدر بزرگ اسـت کـه    

زندگی خود را به او بسپاري و اگر این کار را بکنی زندگی تو همیـشه بـا     
بـرو  پس از اعتماد   .... .می شود آرامش خواهد بود و مسیرها برایت هموار        

  .و به وظیفه ات برس و زندگی کن
 می کـرد  سعی  او. می کرد مدتی بود که شازده کوچولو با پیرمرد زندگی         

ست همه چیز دست اوسـت حتـی اگـر بـرخلاف     می دان و  بشناسدخدا را   
 ـ او می ! ... قوانین آدمها باشد   خواسـت بـه خـدا     مـی . دخواست کاري کن

ست که می دانچه فکر کند و  که باید به می دانست حالا او   . نزدیکتر شود 
از هنـوز  او . لنگیـد  باید در چه مسیري گام بردارد اما یک جاي کار مـی           
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 هنـوز خـدا را نیافتـه و فقـط     می کـرد او احساس   ! .... زندگی راضی نبود  
؛ بـا  می کردگاهی وقتها به همه چیز شک      . جایگاه او را پیدا نموده است       

  !اشتباه استاین شک کردن ست می داناینکه 
خواسـت   می. مدتی بود که در دلش شور و اضطراب عجیبی پیدا شده بود          

  !دمی کنست براي چه این همه عجله می دانعجله کند اما ن
.... احساس عجیبـی دارم  : دیگر طاقت نیاورد و به نزد پیرمرد آمد و گفت     

...  برایم رضایت بخـش نیـست   یز منطقی و درست است اما زندگی  همه چ 
اگر همه اینها خیالات و توهمات باشد    !!! ...  باشد چه؟  اگر همه چیز دروغ   

  !اگر وجود نداشته باشد چه؟! .... چه؟
:  لبخند زنـان گفـت  .... پیرمرد براي لحظاتی به یاد دوران جوانی خود افتاد   

 ـ ستم که چرا چنین حرفهـایی      می دان و ن شناختم   اگر تو را نمی    ی ، مـی زن
  !شده اي اي مرد جوانم که تو کافر می کردحتما با خود فکر 

  چیست؟ دیگرکافر  -

 .کافر کسی است که وجود خدا را قبول نداشته باشد  -

م چرا چنین سـؤالاتی  می دانمن وجودش را قبول دارم اما گاهی وقتها ن          -
 .می شوددر ذهنم پدیدار 

هرکس که زمینـی تـر باشـد غیـر قابـل       .... ها اینگونه اند     یهمه زمین   -
زیرا آنها عادت دارند در یک لحظه همه چیز را فراموش        . ..اعتمادتر است   

 .طبق منطق خودشان گام بردارندباز هم  و کنند

 چگونه باید از شر چنین احساسات بدي خلاص شوم؟  -
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حتی یکی از پیام آوران خـدا هـم    ..... ها باید ببینند تا باور کنند    زمینی  -
شناخت اما بـاز هـم    را میشک کرد و با اینکه با خدا رابطه داشت و خدا        

 !د دوباره کسی را زنده گرداند؟می توانشک کرد که آیا خدا 

اگر او شک کـرده اسـت   :  شازده کوچولو با قیافه اي حق به جانب گفت   
 راستی او چه کرد؟.... باشد  پس شک من قابل دفاع می

با خدا سخن گفت و از خود خـدا کمـک خواسـت تـا او را از شـک             -
 .برهاند

 .دنمی شواو که دیده ! ....  با خدا سخن گفت؟می شودگر م  -

ببـین مـرد   .... ند نمی شوچیزهاي خوب دیده   .... قوانین را بخاطر بیاور       -
اگر قرار بود خوبیها دیده شوند و یا لمس گردند تبدیل بـه ظلـم         .... جوان  
 .ندمی شد

 تبدیل به ظلم شود؟ هاخوبی که می شودچگونه   -

د خدا را ببینیم آیا به کسی که نابیناست ظلم نـشده اسـت؟        اگر قرار بو    -
که فاقد دسـت اسـت      یا اگر قرار بود مهربانی را لمس کنیم آیا کسی         .... 

او چیزهـاي خـوب را در      ... خداوند عادل اسـت      .... ؟می شد نواقع  مظلوم  
جائی قرار داده است تا هر موجود زنده اي به راحتـی بـه آن دسـت یابـد        

 خود او نیز در آنجا سکونت   ....  باشد  یا نقص عضو داشته    ولحتی اگر معل  
 .دارد زیرا او خوبترین است

 او کجاست؟  -
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موجودات اگر دست، پا و یـا  ! ..... آن را داردجائی که هر موجود زنده     -
چشم نداشته باشند باز هم زنده هستند اما اگر آنها قلب نداشته باشند، همـه          

 .نخواهند بودخواهند مرد و دیگر زنده 

 یعنی خدا در قلب ماست؟  -

جایگاه خدا قلب است و وظیفه تو هماهنگ کردن        ..... مرد جوان   آري    -
 و وقتی به ایـن هـدف دسـت یـابی جاودانـه       مغز و فکرت با قلبت است     

 .خواهی شد

  باز هم اگر تمام این حرفها دروغ باشد چه؟.پذیرم حرفهایت را می  -

بیا ..... هاي من دروغ است    بیا فرض کنیم که حرف    ...... آه مرد جوان      -
بیا فرض کنیم همه .... ند ه ا فرض کنیم که این همه پیام آور دروغگو بود        

 مـی تو خودت مثل همه انسانها  منطـق داري و  ........ به تو دروغ گفته اند  
چه کسی زندگی بهتـري را دارد؟     ..... مقایسه کن   ....... ی مقایسه کنی    توان
کـه طبـق هـواي     ارد یـا کـسی  می دکه طبق قوانین خدا گام بر     کسی.... 

یـک   کـدام .... کـدامیک آرامـش دارنـد ؟      ........ د؟  می کن نفسش عمل   
 کدامیک در امنیت قرار دارند؟... فهمند؟  معناي زندگی را می

که هر روز به خاطر مصرف مواد ممنوعه گیج و حیـران اسـت،     آیا کسی 
 ـآیا اصلا به آسمان نگاه ...  لذت ببرد؟ د از زیبایی آسمان  توان می د می کن

 که هر روز درگیر شـهوت اسـت   کسی..... د؟ می کن و یا به آسمان فکر      
آیـا  ..... ؟ فهمـد   اهلـی بـودن را مـی    عشق وآیا هیچ وقت معناي حقیقی   

   شور و شوق و دلهره عشق را تا به حال درك کرده است؟،هیجان 
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شوند فقط خـود را   دنیا و نفس خود می     مشغول   کسانی که ! ..... مرد جوان 
پوشـاند کـه    ند و حرص و طمع چنان چشمانشان را می      کنمی  درگیر آن   

 امـا در  ....آنها به ظاهر همـه چیـز دارنـد   .... ند می کنهیچ چیز را درك ن    
از دنیـا اسـتفاده   بیشتر ارند می دحقیقت افرادي که طبق قوانین خدا گام بر  

حتـی اگـر    .......  در حالی که هیچ ندارنـد  برند ند و از آن لذت می     می کن 
نـد و بـر   مـی کن  زندگی الم س کسانی که چیزي وجود نداشته باشد باز هم       

  .ند خوشبخت تر هستندمی کنطبق قوانین نانوشته حرکت 
م کـه  می کنم درك می کنوقتی دقت  .... یی  می گو تو راست   ... آري    -

ندارد و به زندگی مـن  حق با توست زیرا این قوانین براي من هیچ ضرري      
  .رساند و دوستانم آسیبی نمی

ضاوت کنند به شـرطی کـه بخواهنـد       ند قاضی باشند و ق    می توان آدمها    -
 طرف بمانند اي مرد جوان بی

  خوشبختی چیست؟: شازده کوچولو پرسید 
خوشبختی فقط یک نوع احساس خوب است که بـراي          : پیرمرد پاسخ داد    

 ؛ مـی شـود   از راه هاي مختلف حاصل  هرکسی با دیگري متفاوت است و     
 مرد جوان

 یی مرد جوان؟می گوچرا امروز اینقدر به من   -

هاست بروي و صورتت را  بهتر است تا لب چشمه اي که در این نزدیکی         
 .ممی کنبشویی تا بفهمی چرا تو را مرد جوان صدا 
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  که به کمـی تنـوع نیـاز   می کردشازده کوچولو پذیرفت زیرا او احساس      
و بهتر است بعد از ماه ها از این خانه خارج شده و به اطراف نگـاهی           د  دار

  .او از پیرمرد خداحافظی کرد تا به لب چشمه برود... بیندازد 
از یک طرف کـویر    . انگار خانه پیرمرد بر روي مرزي نامرئی بنا شده بود         

باور کردنـی  . راه طولانی نبود ... و صحرا و از طرف دیگر درخت و سبزه  
 وجـود  شیه کویر و صحرایی خشک، چنین محل سرسـبزي ود که در حا   نب

نـد کـه   می دادتر درختان و سبزه ها خبر از آن طرف کمی آن. داشته باشد 
زمزمـه  شازده لبخندي زد و بـا خـود   . در آنجا باید آب وجود داشته باشد  

بـستگی دارد کـه بـه    . براي هر چیزي نشانه اي وجود دارد       ... آري  : کرد
هـر کـدام   ! .... فرقی نـدارد  . به دنبال خدا یا به دنبال آب.  باشی دنبال چه 

 همین سبزه زار نشانه است بر وجود آب و   مثلاً.... نشانه هاي خود را دارد      
 می شـود ! ....... چه جالب... آه ..... همان آب نشانه اي است بر وجود خدا   

امـا  ..... . خدا رسیدرا به خدا ربط داد و از هر چیزي بهزیبا و باصفا  چیز  هر
  چرا اینگونه است؟

جائی زیبـا و خنـک در دل    ... شازده کوچولو کم کم به لب چشمه رسید         
کس در آنجا نبود بـه غیـر از    هیچ.... کویر و دور از محل زندگی پیرمرد  

 آب زلال و شــازده  اي پـر از ر ، چـشمه چنـد درخـت ، کمـی چمـن زا    
  !کوچولو

 می کردتن به آب نزده بود و احساس     خیلی وقت بود که شازده کوچولو       
با شـادمانی کودکانـه بـه    . نیاز شدیدي دارد که آب بدن او را لمس کند        
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سـرتا پـا   .....  خود را در میان آب یافت     لحظاتی بعد  سمت چشمه دوید و   
انرژي تـازه اي در بـدنش   . خیس شده بود و گرماي تنش از بین رفته بود   

آه کـه  : بلنـد فریـاد زد  . بخـشید  ابی میفعال شده بود و به او نشاط و شاد        
کاش او نیز با من بود تـا  .  استجاي پیرمرد خالی. چقدر لذت بخش است   

زنـدگی  ! .... فهمـم  تازه دارم معناي زندگی را مـی      ..  می شد کمی شاداب   
چه خوب شد کـه بـه     .... .دنیاچیزهاي ساده در     لذت بردن از     یعنی همین؛ 
  !اینجا آمدم

خم شد تـا مـشت آبـی بـردارد و          . خوابیده بود عطش و گرماي وجودش     
  .ناگهان متوجه تصویر خود در برکه شد. بنوشد

مـن کـودك    ...... چرا اینگونه شده ام؟     ..... آه آیا این من هستم       �
چرا اینقدر بزرگ شده ام     ...... این تصویر کودك نیست     .... بودم  
  ! آه راستی شال گردنم کجاست؟....... 

شازده کوچولو  . گذشت    در ذهن شازده کوچولو می     اینها جملاتی بود که   
نی  که از زمـا فهمیدتازه . تازه متوجه شده بود که چقدر تغییر کرده است        

ه بـود کـه حتـی    فهمیدگذرد و تازه   میسال ها در خانه پیرمرد است که  
او چهره جدید خود را به نظـاره نشـست و بـا          . !لباسهایش عوض شده اند   

  :خود اندیشید
در صورتم مو رشد کرده و تبدیل شده ام     ........ من بزرگ شده ام     ... ! .واي

مگر کوچـک بـودن چـه عیبـی     ..... چرا اینطوري شد؟ .... به آدم بزرگها  
  !؟چگونه این همه تغییر کرده ام بدون اینکه خود متوجه شوم .... داشت؟
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خواسـت   او دلش نمـی  . گوشه اي نشست  . ناراحت بود . از آب خارج شد     
 ـ که چرا پیرمرد او را مرد جـوان مـی نا         دمیفه حالا می . ونه باشد اینگ  .دمی

گـذارد راحـت     چیزي در گلویش وجود دارد کـه نمـی      می کرد احساس  
چـه احـساس   . بغضش ترکید و شروع به گریه کـردن نمـود    . نفس بکشد 

بـه او   . مـی کـرد   بدون خجالت کـشیدن گریـه     نی که   خوبی داشت زما  
 شازده کوچولو آنقدر گریه کـرد و آنقـدر   ....می داد دست  خوبیاحساس  

  . رفت عمیقی فروسبک شد تا به خواب
* * *  

  خواهی به خانه بازگردي؟ نمی  -
پیرمرد بـا لبخنـد همیـشگی بـالاي         . شازده کوچولو چشمانش را باز کرد     

 داد می و آرام او را تکان  گذاشته بوداشسرش بود و دستش را روي شانه       
  .تا از خواب بیدارش کند

  خواهی به خانه بازگردي؟ نمی: پیرمرد دوباره تکرار کرد 
 چه هنگام از روز است؟.... خوابم برده بود .... آه   -

 .تقریبا نیمروز  -

 یعنی من تمام بعـدازظهر  : شازده کوچولو یکه اي خورد و با تعجب پرسید        
 ؟ام خوابیده به حال تا دیروز را

 !رسد اینگونه به نظر می  -

 تا حالا اینقدر خوب نخوابیده بودم..... راحتی کردم عجب خواب   -
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امـا  . به یاد تصویر و تغییرش افتاد. شازده کوچولو به یاد اتفاق دیروز افتاد     
نگـاهی   .ست کنار بیایدمی توانظاهرا با این تغییر .  غصه دار نبود    زیاد حالا

  ا به من نگفتی اینقدر عوض شده ام؟چر: به پیرمرد کرد و گفت 
  !ندمی کنا این یک اتفاق طبیعی است و همه تغییر زیر  -
من فکر کردم فقط چند ماه است که بـاتو زنـدگی کـرده ام امـا ایـن          -

 !داردتغییرات نشان از چندین سال 

آري تـو فقـط   .... سازند   را میسال هادر حقیقت همین ماه هاست که     -
  تعداد چنـدین سـال  چند ماه با من زندگی کرده اي اما تعداد ماه ها برابر با 

 !است

 یعنی من دیگر کودك نیستم؟  -

 .... استکودك بودن به سن و سال نیست بلکه به نوع تفکر و اندیشه               -
هر چقدر تو بزرگتر و عمیقتر بیندیشی خود نیز به همراه تفکرت بـزرگ         

من از خدا بزرگتر و عمیقتر سراغ ندارم و تو بـه آن     .... شوي و عمیق می  
 . پس حق داري بزرگ شوياندیشیده اي

 یعنی این تغییرات نشانه بزرگ شدن من است؟  -

ت و اندیشه هایت نشان دهنده رشد توست وگرنـه همـه           سؤالا.... خیر    -
 !شوند بزرگ میرشد می کنند و در زمین 

من که سؤالاتم را در کـودکی  ..... پس چرا همان کودك باقی نماندم؟    -
 غییر بود؟پرسیدم چه نیازي به ت مینیز 
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اول آنکه دیگر کودك نیـستی  .... تغییر ظاهري تو نشانه سه چیز است     -
.... گونه که در کودکی به تو یاد دادند به دیگـران بیـاموزي        و باید همان  

دوم آنکه تو قابل احترام شده اي زیـرا بایـد بـه بزرگترهـا و کهنـسالان             
شده و از بین بروند چیزهاي فانی باید خراب    سوم آنکه   .... احترام گذاشت   

 !از بین برودکم کم پس کالبد زمینی تو نیز باید تغییر کند و 

 میرم؟ یعنی من بزودي می ..... !آه چه خوب  -

 ! نداردزمان مرگشهیچکس خبري از   -

 م آینده ام را بفهمم و در مورد آن چیزي بدانم؟می توانچگونه   -

ي دیدن آینـده وجـود دارد   راه هاي مختلفی برابعضی ها می گویند که     -
 دیـدن  بـه دنبـال    کسانی که این کار از ابتدا اشتباه است و        از نظر من   اما

 .ارندمی دآینده هستند دارند در مسیر اشتباه گام بر

ی برنامـه ریـزي کنـی    می تواناگر آینده را ببینی و در موردش بدانی ،      -
  که دیدن آینده اشتباه باشد؟می شودچگونه ...... 

و تو دست خواهد بود  تو یکسان عکس العمل چون آینده هر چه باشد؛        -
 !یمی زنبه یک کار 

 .م برایم توضیح بدهنمی شومتوجه منظورت   -

فرض کنیم یکنفر قصد دارد بداند که در آینده آدم خوشبخت و موفقی      -
آینـده او از دو    ....... اسـت    یا انسان بدبخت و شکـست خـورده          می شود 

اگر او این قـضیه  .... استیست یا موفق و یا شکست خورده  خارج ن  تحال
ارد مـی د  و دست از تـلاش بر   می شود را بداند در هر صورت انسان تنبلی        
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د که در آینده موفق است پس نیازي نیست کـه ایـن همـه    می دانزیرا او   
د که شکست خورده است پس چرا کاري انجـام   می دان تلاش کند و یا او      

..... . که او بکند عاقبت به شکست ختم خواهـد شـد       دهد؟ زیرا هر کاري     
 . دیدن آینده باشد باید آینده نگر باشدبه دنبال انسان بجاي اینکه 

 آینده نگر یعنی چی؟  -

 ـیعنی هرکاري را که       - د احتمـال موفقیـت و شکـست آن را در    می کن
ر معمولا اینگونه افـراد همیـشه د   .... رفتار کندآینده بدهد و بر اساس آن      

 .آینده موفق خواهند بود

چرا خـودت  ... چرا مرا به نزد برکه فرستادي تا متوجه تغییراتم بشوم؟            -
 به من نگفتی؟

یک دوست خوب همیشه در خفا و آرام به دوستش نکته ها را بـازگو          -
  اینجا چیزي وجود دارد که تو به آن نیاز داشتی ضمندر...  دکن می

 چه چیزي وجود دارد؟

هاي دیگر ممکن است این تغییرات احساس بدي در         ر تو و خیلی   از نظ   -
تو بوجود آورد براي همین من تو را اینجا فرستادم تا به آرامش برسـی و           

 .نشويخاطر زیاد آزرده 

 !چیزي به غیر از آب در اینجا نیست.... کجاست؟ ...... آرامش؟   -

 و  اسـت  دادهخداوند چند چیز را وسیله آرامش براي اهل زمـین قـرار             -
ند بدون اینکه بدانند کـه خداونـد چـه لطـف       می کن مردم از آنها استفاده     

 .بزرگی را به آنها کرده است
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فهمند چنـین کـاري     هایش را نمی    نعمت کسانی که چرا خداوند براي      -
 ؟انجام می دهد

د کـه مخلوقـاتش درد   نمی شو او راضی   ..... زیرا او بسیار مهربان است        -
مین وقتی قرار است کسی رنج و سختی ببیند خداوند همـراه  بکشند براي ه 

یادت .... فرستد  هدیه میبراي او با آن رنج و سختی صبر و آرامش را هم       
 .هدمی دهد، صبر هم می درنج درد و باشد ، خدایی که 

چه چیزهـایی  :  پرسید می کرد اطراف را نگاه  حالی که شازده کوچولو در    
 است؟وجود آمده ه براي آرامش ب

فهمی که همه چیز براي آرامـش دادن بـه تـو           اگر درست بنگري می     -
عـذاب و  ها هستند که این آرامش را تبدیل به  بوجود آمده است اما خیلی    

 قدرت و ثروت براي خـدمت  مثلاً.... ند می کنسختی براي خود و دیگران   
آرامـش دیگـران    کـردن  ها از آن براي صـلب   و آرامش است اما خیلی   

 .اندازند میزیاد به زحمت ند و خود و دیگران را کن میده استفا

امـا اینجـا کـه    : شازده کوچولو دوباره نگاهی به اطراف انداخت و پرسـید    
 ؟می شوداینجا چیست که باعث آرامش ! ... قدرت و ثروت نیست

اول از همه تفکر کـردن  : هد می دچند چیز است که به انسانها آرامش    -
 فکر کنی و بـه او اعتمـاد   خدا به نی که زما....  است و یاد آوردن خداوند 

 ،کنی و مطمئن باشی که همه چیز را او برایت راحت و آسان خواهد کرد         
هر قدر اعتمـاد تـو بـه خداونـد        .... ی  می کن در وجودت احساس آرامش     

 بیشتر باشد، آرامش بیشتري را تجربه خواهی کرد



 

 ٦٩

بایـد  امـا  : شرمـساري گفـت  شازده کوچولو سرش را به زیر انداخت و با         
 من چهره ام را در آب دیدم از یاد خدا غافل بـودم  نی که زمااعتراف کنم   

 !ممی کردهایم فکر  به خود و بدبختیتنها و 

 ـ  خداوند این موضوع را بهتـر از همـه          ... آري    - د بـراي همـین   مـی دان
 . او مهربان است ...چیزهاي دیگري را نیز براي آرامش آفریده است

 بگوبرایم سخن ز آنها ا  -

که خداوند براي آرامش در زمـین قـرار داده اسـت زن              دومین چیزي   -
زن اگـر در مـسیر خداونـد گـام       ..... آري همان موجود مؤنـث      .... است  

 بـه والاتـرین، بـا    مـی شـود  بردارد و از قوانین خداوند پیروي کند تبدیل  
ن آفریـده  ارزش ترین و عظیم ترین موجودي کـه خداونـد در روي زمـی       

 ! ..... می شود یعنی اینکه همپاي خداوند است

شازده کوچولو اجازه نداد تا پیرمرد به حرفهایش ادامـه دهـد، سـخن او را     
در  و کسی را مانند خـدا    ییمی گو تو داري کفر    ... آه  : قطع کرد و گفت   

  !هیمی دقرار زمین 
کـی از  خداونـد در ی را  ایـن جملـه     .... نـه   :  پیرمرد لبخندي زد و گفـت     

 و من آن را به زبان ساده تري بـراي تـو کـه از آن    گفته استکتابهایش  
 !کتاب بی خبري بیان کردم

 یعنی زنان اینقدر با ارزش هستند؟  -

 زنهـا بـا   ....چه بسا خداوند دنیا را بخاطر یک زن آفریده باشد     .... آري    -
 ...حرکت کنند و گرنهخدا  به شرطی که طبق قوانین ارزش هستند
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 وگر نه چه؟  -

.... شوند به بی ارزش ترین و پست تـرین مخلـوق خداونـد               تبدیل می   -
 در کنـار شـیاطین و   مـی تـوان  شـوند کـه آنهـا را     بقدري بی ارزش می   

 و آن موجودات بد از زنان گمراه مانند دام       موجودات بد و گمراه قرار داد     
و تبـاهی  هـی  ند تا بوسیله آنهـا دیگـران را بـه گمرا    می کن و تله استفاده    

 .بکشند

چـرا  ... چرا اینگونه است؟ ... من سؤالات زیادي برایم پیش آمده ... آه    -
 بـه وجـود    برایمـان  بیشتريیم سؤالات می کنهر وقت از خداوند صحبت    

 می آید؟

 یکی از صـفات او  دربارهوقتی  .... زیرا او بینهایت است و ما محدودیم          -
 صـفات او آشـنا    تـا دیگـر از  چندا  دو یشویم با صحبت کنیم مجبور می  

شویم و در مورد آن هم مطلب فرا گیریم و وقتی به آن صـفات بپـردازیم      
درسـت ماننـد   .... براي هر کدامشان باید چندین صفت دیگر را بیـاموزیم      

زیرا این اشکال ..... یند می گو اشکال هندسی که به آنها هرم و یا مخروط          
و هرچه بیشتر در آن حرکت کنـی آنهـا   از نقطه اي در بالا آغاز میشوند        

خواهند یافت تا سـطح وسـیعی را    و آنقدر گسترش    نیز گسترش می یابند     
هایت ادامه یابد و ند تا بیمی توان هند و این سطح قاعده       د تحت پوشش قرار  

بستگی به این دارد که تو تا چه حدي بتـوانی آن را ببینـی و درك کنـی      
هاي مقدس و معابد، چیـزي    تمام مکان  شاید براي همین است که در     ...... 

سـازند و در    در مساجد گنبد مـی مثلاً مخروطی و هرمی شکل وجود دارد    
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ند و یا حتـی  می کن نصب کلیساها صلیب را بر روي حجم مخروطی شکل      
 این اشکال را بعنوان آرامگاه انـسانهاي   در سرزمینی بنام مصر،  در گذشته، 

 .ساختند مقدس و بزرگ می

هـر چقـدر   .... نگـران سـوالاتت نبـاش         : ادامه داد خندي زد و    پیرمرد لب 
یم اما یادت باشد اگر همه مردم دنیا هم جمـع شـوند      می گو توانستم پاسخ   

 تا بخواهند به همه سؤالات جواب گویند باز هـم سـؤالات بـی پاسـخ بـی      
شماري وجود خواهد داشت زیرا ما محدودیم و خداوند بینهایـت اسـت و            

  ! بینهایت را با محدودیت حل کردنمی تواهیچگاه ن
من هیچ زن و یا جنس مؤنثی در اینجـا        ! ...... پس برویم سراغ آرامش       -

  ؟نیافتم ، پس چگونه آرام شدم
مـن  . زیرا هنوز هم چیزهاي دیگري وجود دارد تا به انسان آرامش دهد     -

 فقط خواستم آنها را براساس رتبه و بزرگی براي تو توضیح دهم

دیگر چه چیزي وجود دارد که خداونـد  :  چولو بی صبرانه پرسیدشازده کو 
 براي آرامش آفریده است؟

که براي آرامش توسط خدا ساخته شده است، سـیاهی و           سومین چیزي   -
که خداوند عادل آن را بـه همـه ارزانـی            همان چیزي . تاریکی شب است  

ند و به داشته تا همه در آرامش زندگی کنند و در آن سیاهی استراحت کن    
 .خواب هم وسیله آرامش است و خواب بروند

اگر تاریکی شب نبود و همه بـه        ! ....... این را باور دارم   ..... آري  ... آه    -
ستم در سکوت و تاریکی استراحت کنم     می توان رفتند من هم ن    خواب نمی 
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و چنین بدنم آرام باشد بقدري که حتی صداي پاي تو را هنگامی که اینجا           
 و همه می شدماندم باز هم شب   اما اگر در خانه تو هم می        !یدمآمدي نشن 

 گشت؛ پس چرا مرا به اینجا فرستادي؟ جا تاریک می

 .زیرا هنوز هم چیزهایی وجود دارد تا به انسان آرامش دهد  -

 هد؟می دچه چیز دیگري در اینجا وجود دارد که آرامش   -

ا هم وسیله آرامـش قـرار    خداوند آب ر  .... آب خنک و گوارا     .... آب    -
 چیزهاي دنیـا   و پیچیده ترین  یکی از شگفت انگیزترین    بدان... است  داده  

 .آب به هر شکلی که باشد لذت بخش است... !همین آب ساده است

وقتی درون برکه رفتم احساس خوبی به مـن  ..... یی می گوراست ... آه    -
 .دست داد که سراسر وجودم را فرا گرفت

پیشنهاد کرد تـا آنهـا بـاهم بـه خانـه      هی به آسمان انداخت و  نگاپیرمرد  
بـا  پیرمرد . در مسیر بازگشت به خانه بزنندبازگردند و ادامه حرفهایشان را    

ــا ســیلی از آرامــش برخــورد خــواهیم کــرد : خنــده گفــت  !  بــزودي ب
آسـمان  مگر ابـر    : کوچولو با تعجب نگاهی به آسمان کرد و گفت         شازده

  !؟هم باعث آرامش است
من که گفتم؛ آب  : پیرمرد که مانند همیشه تبسمی بر چهره داشت گفت          

ابـر آسـمان    ..... به هر شکلی که باشد باعث آرامش و انبساط خاطر است       
گاهی بـه شـکل   . د به هر شکلی باشد می توان هم نوعی آب است که خود       

نقاشی زیبا و یا حتی فرشتگان و شاید هم روزي تبدیل بـه یـک علامـت            
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د تا همه در آنروز آن می کننند اینکه با دست به سوي کسی اشاره  شود ما 
 !شخص را ببینند و بیابند

ند، شـازده کوچولـو   می کرد شانه به شانه حرکت      حالی که در بین راه، در   
چرا آرامش اینقدر مهـم اسـت کـه خداونـد اینگونـه آن را زیـاد        : پرسید

 آفریده است؟

زندگی بین هـر زن و شـوهري   طول  هایی که در   جدالبحث ها و    تمام    -
 تمام تـلاش بـشر در   هاي زندگی ، ، تمام دلهره و اضطراب   بوجود می آید  

 و بدسـت   بـراي رسـیدن    و حتی خیلی از جنگهاي بـین کـشورها         زندگی
خیلی از آدمها تمام کار و تلاششان بخاطر رسیدن به     .  آرامش است  آوردن

در طمـع  آرامش است و همانطور که گفتم چـون آنهـا دچـار حـرص و        
 .می شود باعث بوجود آمدن اضطراب ،شوند، همین علل میزندگی و کار 

پیرمـرد بـا   . حرف پیرمرد که به اینجا رسید، باران شروع به باریدن کـرد         
 به صورتش رو به آسمان کرد و زیر لب   باران   برخورد اولین قطرات آب   

 دسـتهایش را روي سـرش   شـازده کوچولـو  . جمله اي گفت و لبخنـد زد     
 باید زودتر از زیر بـاران فـرار      .... آه: شتاب زده دوید و گفت    ...شت    گذا

  !کنیم
 ـ آیا از آرامش فرار   : پیرمرد خنده کنان گفت    مگـر یـادت   ... ی؟ مـی کن

  ور که باشد آرامش بخش است؟رفت که آب هر ط
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 ، سرعتش را کـم کـرد و   شازده کوچولو هم با این جمله پیرمرد لبخند زد   
رش برداشت و خود را به دست بـاران سـپرد و بـا    دستهایش را از روي س    

  .ندسوي خانه روانه شده پیرمرد در زیر باران ب
  به باران چه گفتی؟: شازده کوچولو پرسید

  .از خداي باران بخاطر این همه آرامش تشکر کردم: پیرمرد گفت
***  

لرزیدند و خود را   از سرما می  هردو! .   نعمت بزرگی است    چه آتش... آه  
 امـا هـر دو   می کرداز موهایشان آب چکه . اشتندمی د آتش نگه    نزدیک

آنهـا  . مـی کـرد  پیرمرد گـاهی سـرفه   . خندیدند میبخاطر اتفاقات امروز   
. لباسهایشان را عوض کردند و به دور خود پتو پیچیدند تـا گرمتـر باشـند      

: شازده کوچولـو گفـت  . ندمی کردآنشب آنها احساس صمیمیت بیشتري  
  چرا؟... ود برایم تعریف نکردي وقت از خ تو هیچ

واقعا که بزرگ شدي و بالاخره تـصمیم  ... آه : پیرمرد لبخندي زدو گفت  
! .  دلجویی کنـی  هم خود، از دیگران   هگذشت از گرفتی بجاي تعریف کردن   

 تـو کـم کـم داري     ! تغییر درست و حـسابی آن هم یک . این یعنی تغییر  
دي وظیفـه ات را در زمـین   بـزو . فهمی که باید به دیگران توجه کنـی    می

  !انجام خواهی داد  اي مرد زمینی
  ی؟می کنچرا مرا زمینی صدا : چولو گفتشازده کو

براي اینکه تو هم مانند همه خیلـی وقـت اسـت سـراغی از سـیاره ات         -
  !نگرفتی
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 که پیرمـرد ادامـه    و از خود دفاع کند   شازده کوچولو خواست حرفی بزند    
نیـست  ات م که دلیل تو فراموش کردن سیاره      دانمی  ... م  می دان البته  : داد

  .خواهی سیاره ات را بهتر بسازي بلکه تو می
خواهی از خـودت بـرایم تعریـف         آیا نمی :  شازده کوچولو دوباره پرسید   

  کنی؟
 مدتی بـود کـه   اتفاقاً:  پیرمرد سري به علامت رضایت تکان داد و گفت     

خواستم مطلبی را به تـو   میا به دنبال فرصتی بودم تا با تو سخن بگویم زیر   
  بگویم

 آیا یک قانون جدید است؟    .... خواستی به من بگویی؟    چه چیزي را می     -
 .من همیشه آماده شنیدن قوانین زیباي خداوند هستم.... 

زندگی چند مسیر موازي دارد کـه بایـست          .....  قانون جدید نیست   ،  نه  -
نها دقت نکنی و آن را مهـم  تمام آنها را باهم طی کنی و اگر به یکی از آ       
 .نشماري ، زندگی کاملی را تجربه نخواهی کرد

 منظورت چیست؟  -

خواهم خبري بـه تـو    می.......باید منظور مرا تجربه کنی تا متوجه بشی          -
 بزودي مهمانی از راه خواهد رسید کـه بـراي مـن بـسیار عزیـز         .....بدهم  
 .است

 ي؟یک از دوستانت را دعوت کرده ا کدام  -

  .فرزندم بزودي به اینجا خواهد آمد  -

 مگر تو فرزند داري؟.... آه : شازده کوچولو با تعجب پرسید
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یکی از نشانه هاي زندگی سـالم و کمـال در زمـین، داشـتن            ..... آري    -
 .فرزند است

 !م تو تنها هستیمی کردمن فکر   -

 و غریـزه انـسان   اما باید بر طبق غریزه رفتار کـرد ! .... همه تنها هستند   -
من فقط مدتی است که تنها هستم وگـر نـه         ..... در اجتماعی بودن اوست     

خـواهم بـه مـن     مـی  ...... ممی کردمن هم در بین انسانهاي دیگر زندگی      
 .قولی بدهی

 چه قولی؟  -

 قول بده مواظب فرزندم باشی زیرا او به کسی مثل تو نیازمند است  -

بسیار آسیب پذیر است که به کسی مثل  ،معلوم است آن کودك   ... آه    -
 !من نیازمند است

 . خداستفقطبی نیاز ..... همه ما نیازمند به یکدیگر آفریده شدیم   -

چگونـه ایـن   ...  ياری به چیـزي نیـاز نـد   می کناما تو که تنها زندگی    -
 ی؟می زنحرف را 

 کـه  نی تـا زمـا  .....  نفس بکشم ، نیازمند بـه هـوا هـستم       نی که   تا زما   -
 زمین بچرخد ، نیازمنـد  نی که تا زما..... گرسنه شوم، نیازمند به غذا هستم      

 بـاز هـم    نیاز نیست؟ آیا آیا این......به لباس براي فصلهاي مختلف هستم       
 برایت نیازهایم را بشمارم؟

  بـا لبخنـد  شازده کوچولو دستهایش را به علامت تسلیم شدن بـالا آورد و     
  .ظورت شدممتوجه من..... نه :  گفت
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***  
او تب بالایی داشت  . وده پیرمرد در بستر بیماري افتاده ب      چند روزي بود ک   

شـازده  . او احتیاج به اسـتراحت و مراقبـت داشـت   . می کردو دائما سرفه  
 بایـد  مـی کـرد  او حس   . کوچولو احساس عجیبی نسبت به پیرمرد داشت      

. می کـرد  اري و بدهکاو به پیرمرد احساس دین   . براي او کاري انجام دهد    
براي همین تصمیم گرفته بود از پیرمرد نگهداري کند تـا سـلامتی اش را            

  .بازیابد
 و بـراي  مـی کـرد  شازده کوچولو براي نخستین بار در عمـرش آشـپزي       

او براي پیرمرد آب سرد مـی آورد      . پخت  می یی براي خوردن  پیرمرد غذا 
زد   لبخند مـی پیرمرد هم همیشه. می دادو پاهاي او را در آن آب شستشو   

  .گفت و زیر لب چیزي می
هم زیـر لـب   می دچرا هر وقت برایت کاري انجام  : شازده کوچولو پرسید  

گونـه زیـر لـب غرغـر       آیا از چیزي ناراحتی که این      یی؟  گو میچیزي  
پـس چـرا لبخنـد    اگر اینقدر ناراضی هستی ، یی؟ گو میی و به من ن کن می
  !ی؟زن می

 و نق زدن ...... م  می کن من غرغر ن  ... نه  .. .آه  : پیرمرد لبخندي زدو گفت     
وقتـی خداونـد تـو را ماننـد همـه           ...... ی اسـت  سپاس نوعی نا  بهانه گرفتن 

بودي ، مـن   آیا اگر تو نمی ! ... نعمتهایش براي من فرستاده چرا نق بزنم؟      
اگر بتوانم و نکنم یعنی دارم از مهربـانی  ..... ستم کاري انجام دهم؟     می توان 

  ممی کناده تو سوء استف
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  یی؟می گوپس چه زیر لب   -
 ممی کندارم براي تو دعا   -

 دعا چیست؟  -

مـن   ...... طلبـیم   تقاضاي برآورده شدن نیازي است که از خدا می        دعا    -
م کاري بـراي  می توانم در کارها کمکت کنم و نمی تواناکنون بیمارم و ن   

خواهم  ز خدا می براي همین ا  انجام دهم شخصا  هاي تو    محبتتو و جبران    
کـار  و ایـن   ..... کاري بسیار نیکو    .... که کاري بزرگ براي تو انجام دهد      

  کردن به درگاه خداوندیعنی دعا

 هد؟می دآیا خداوند به تقاضاي تو گوش   -

او قول داده که گوش کند و براي همین است که اجـازه داده    ..... آري    -
 ..... تا بتوانم دعا کنم 

 د؟می کندعاها را مستجاب آیا او همه   -

که استجابت   دعا کنی یعنی این   تاهد  می د وقتی خداوند اجازه    .... آري    -
 .آن را نیز بر عهده گرفته است

 د؟می کن نپس چرا دعاهاي مرا مستجاب  -

د اما اگر به ضرر تو باشـد آن را     می کن خداوند تمام دعاها را مستجاب        -
 .انی خداوند استمستجاب نخواهد کرد و این از مهرب

تمام چیزهایی کـه از  . ..اما من تا به حال چیز بدي از خداوند نخواسته ام    -
 ! استاما مستجاب نشدهاست  خوب بوده خدا خواسته ام،

 ! بد استیز براي تو خوب و چه چیزيی که چه چمی دانتو چه   -
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 منظورت چیست؟  -

..... ب خداست؟ هاي خو یادت است که به تو گفتم آب یکی از نعمت      -
اگر من از خدا آب بخواهم و قرار باشد آب کثیف و آلوده بـه مـن داده               

....  د و من تـشنه خـواهم مانـد    می کن شود ، خداوند آن دعا را مستجاب ن       
م که خدا دعاي مرا نشنیده است که اینچنـین تـشنه     می کن آنگاه من فکر    

جاب کنـد مـن   د اگر دعاي مـرا مـست  می دان خداوند   حالی که مانده ام در    
من در مورد خدا اشتباه کـرده ام یـا   ..... حال بگو بدانم    .... بیمار خواهم شد  

 !خدا در مورد من؟

 دعا چقدر مهم است؟.... آیا دعاي تو در مورد من هم اثري دارد؟   -

دعا آنقدر مهم است که اگر چهل نفر از بهترین بندگان خدا در حق تو          -
ل است، آن دعـا را     ئی که براي بندگانش قا    دعا کنند، خداوند بخاطر ارزش    

 و خطا خواهـد گذشـت   و اگر خطایی کرده باشی از آن   دمی کن استجابت  
 .دمی کنچشم پوشی 

 !پس من باید به چهل نفر کمک کنم تا مرا دعا کنند... آه   -

ی چـه کـسی در نـزد خـدا     می دانزیرا ن ... تو باید به همه کمک کنی         -
کـاران در دنیـا بـسیار    این روزها تعداد ریا....  .!خوب و چه کسی بد است  

  !زیاد شده است
***  

ی در  و گـاه  سـوخت  هنوز در داغی تـب مـی       پیرمرد....  بود   اوایل صبح 
 و شازده کوچولو هم بعد از کلی تیمـار کـردن او   ،می کرد  ناله   خواب نیز 
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اولین اشعه هـاي خورشـید بـر روي    .... خواب رفته بود  به بر روي صندلی 
  ..... ند می دادنقش بسته بودند و خبر از یک روزي آفتابی زمین 

در گـوش شـازده کوچولـو       ناگهان صداي ضربه خوردن به درب حیـاط         
 .... بیـدار شـود   از خـواب   چشمانش را باز کرده واو و باعث شد تا   پیچید

 افتـاد  هدوباره صداي در بلند شد و شازده کوچولو به سمت درب حیـاط را   
  .تا آن را بگشاید

 بـه همـراه گربـه اش در    جـوان دختـري  درب حیاط را گشود، نی که   زما
شازده کوچولـو جـا    ....  به روي آنها باز شود   ان در منتظر بودند تا در     آست

  ! را ندیده بود، کسیخیلی وقت بود غیر از خودش و پیرمرد... خورده بود
  سلام من سارا هستم  -
 ؟ن کنمام کمکتمی توان... سلام   -

من دختر آن پیرمردي هستم که     ..... و باید شازده کوچولو باشی      حتما ت   -
 .مالک این خانه است

او به من گفته بود فرزندش در راه است اما هیچوقت نگفته بـود          .... آه    -
 ! است و جوانکه فرزندش این همه بزرگ

د صـحرایی  می توان کدام کودك آخر... حتما در موردش فکر نکردي       -
 !؟یی پشت سر بگذاردبزرگ را به تنها

سته که من هم همراه تو هـستم  می دان شاید او   : در این هنگام گربه گفت      
  !ممی کنو از تو مراقبت 
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خواهی اجازه بـدهی کـه    نمی: سارا گفت..... سارا و گربه هر دو خندیدند     
  !به خانه پدرم وارد شوم؟

 ـ شازده کوچولو تازه متوجه شد    ستاده  که آنها مدتی است در آسـتانه در ای
 را بـه درون خانـه   آنهـا دسـت  اشـاره  با  بنابراین خود را کنار کشید و     اند

  . کرددعوت
، شازده کوچولـو  می کردوقتی سارا از جلوي چشمان شازده کوچولو عبور  

هنوز هم مبهوت بود که چگونه یک دختر توانـسته بـه چنـین مـسافرتی            
  !بیاید

 ـمی کردگربه وقتی از جلوي شازده کوچولو عبور   ی نگـاه هـاي او را    وقت
انی تـو  مـی البته تو  ! ... راستی من هم گربه هستم    : دنبال سارا دید گفت   به  
  !!! پیشی صدا کنیمرا

شازده کمی خجالـت کـشید   ..... شازده کوچولو و گربه هردو لبخند زدند        
  !ه استکه اینقدر دست و پا چلفتی و شلخته به نظر آمد

 و داسـتان  دا کرد کوچولو او را صقبل از اینکه سارا وارد اتاق شود، شازده  
  .بیمار شدن پیرمرد را به او گفت

 دختـرك .... روز به بعد کارها بین سارا و شازده کوچولو تقسیم شد  از آن 
خانـه  خـارج از  پخت و شازده کوچولو به دیگـر امـور        غذا می  براي همه 
  .می کردرسیدگی 
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را را وقتـی بـراي اولــین بـار شــازده کوچولـو و پیرمــرد دسـتپخت ســا     
بالاخره بعـد از مـدتی خداونـد    : خوردند، شازده کوچولو به کنایه گفت   می
  .خندیدندباهم و همه ! ... ز هم نعمتش را به ما ارزانی داشت با

 می شـد دیگر شازده کوچولو به خاطر فعالیتهاي شدید روزانه، کمتر خسته    
 زیرا مطمـئن بـود سـارا هـست کـه      می کرد و خواب آرامتري را تجربه      

 خداوند واقعا لطفـش را  دمی تازه آن هنگام بود که فه    .اظب پیرمرد باشد  مو
به آنها ارزانی داشته و متوجه شد که حضور یک زن واقعا چقدر آرامـش              

   !بخش است
***  

نـد  مـی کرد با اینکه شازده کوچولو و سارا از پیرمرد بسیار خوب مراقبت     
گـاهی  .یمـار بـود   و هنـوز ب می شـد  اما اثري از بهبودي در پیرمرد دیده ن       

هـر روز  .  و بعدا دوباره به سراغش مـی آمـد     کردمی فروکش   شاوقات تب 
 و بیمـاري بـر او سـخت تـر و       شـد  مـی از قبل   پیرمرد لاغرتر و نحیفتر     

  .گشت آزاردهنده تر می
روزي که تب پیرمرد کمی پائین آمده بود شازده کوچولو به بالاي سر او          

پس چرا اینگونـه  .... است ؟ مگر نگفتی آب آرامش بخش     : آمد و پرسید  
  تو را بیمار کرد؟

  :پیرمرد لبخند زنان گفت
درست است که آب باعث آرامش است اما سـرما     .....  از من بود     کوتاهی

خواهـد کـاري انجـام      انسان وقتی می   ... می شود هم باعث سرماخوردگی    



 

 ٨٣

ا خـد .... دهد باید سعی کند که تمام جوانب کار را بسنجد و بعد اقدام کند     
 .را شکر که تو از نظر نیروي بدنی از سرما قدرتمندتر بودي و بیمار نشدي

 !!!!پس بالاخره تو هم اشتباه کردي:  شازده کوچولو با خنده گفت

 انسان بدون خطا وجود ندارد. ....آدمها ممکن است اشتباه کنند همه   -

 !دهیرم زودتر بهبود یابی تا بتوانی بازهم به سؤالات من پاسخ اودمیا

کـاش فرصـتی   ....... م تو و سارا چقدر به زحمت افتاده ایـد      می دان من    -
 !هر انتهایی فرا خواهد رسیدبالاخره اما ....... بود که جبران کنم 

 منظورت چیست؟  -

به هر حال من هم باید روزي به سیاره ام بازگردم و بـه خـدا نزدیکتـر         -
 .تشاید زمان سفر من فرا رسیده اس..... شوم 

تواند یک شـبه و   آیا خداوند نمی  ... پس چرا اینگونه بیمار و ضعیف؟       -
 در اوج سلامتی تو را به سیاره ات بازگرداند؟

که خداونـد دنیـا    روزي......... بگذار داستانی برایت تعریف کنم      .... آه    -
را آفرید و انسان را خلق نمود، موجوداتی را مامور کرد تا کارهایی انجـام         

او مـامور بازگردانـدن     . یکی از آن موجودات عزرائیـل نـام دارد         ... دهند
همـانطور  ..... از نظر انسانها او مامور مرگ است         . انسانها به ملکوت است   

ایـن  ی مرگ در نزد آدمیان ترسناك و بد است و عزرائیـل از        می دان که  
: براي همین به نزد خدا رفت و بـه خـدا گفـت   .  خبردار شدترس و نفرت  

یا بر من واجب است که دستورات تو را انجام دهم و تـو مـرا مـامور            خدا
مرگ نمود اي اما با این چهره اي که انسانها از مرگ براي خـود سـاخته            
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خـدایا  . اند، آنها از من متنفر خواهند شد و مرا دشنام و نفرین خواهند کرد  
 ـ    : خداوند در پاسخ گفت   ! ..... راضی به بدنامی من نشو     ت بر تو واجـب اس

 امـا مـن   ؛دستورات مرا انجام دهی حتی اگر دیگران بر تو خـرده گرفتنـد   
 دستورات مـرا انجـام   کسانی که بندگانم و  و آزارهیچگاه راضی به بدنامی 

هند نیستم براي همین آنقدر بهانه براي مردن در زمین قـرار خـواهم           می د 
 ـ   ........  داد  تا مردم از تو فراموش کنند        رگ در و براي همین است کـه م

ممکن است بوسیله تصادف بوجود آیـد  .......  دنیا شکلهاي گوناگونی دارد  
و یا از بیماري بدست آید و یا حتی بوسیله لقمه نان و یا یک حشره ایجاد         

 و رسـیدن بـه   بهانه است براي بازگشت به آسـمانها همه شود و همه اینها   
 .خدمت خدا

 فرا رسیده است؟خواهی بگویی که زمان مرگ تو نیز  یعنی می  -

 .همه چیز دست خداست اما ظاهرا اینگونه است  -

 من باید چه کنم؟... آه   -

تو بایست از زمان حضور من در کنارت اسـتفاده کنـی و سـؤالاتت را       -
بپرسی و کارهایی برایم انجام دهی تا بعد از مرگم حسرت انجـام نـدادنش          

بر سر مزار عزیزانشان به ایـن  تمام ناله ها و گریه هاي افراد     .... را نخوري   
ستند انجام دهند ولی آن را انجـام  می تواندلیل است که کارهاي زیادي را       

 .اشک بر جنازه، اشک حسرت است... ندادند 

 .پس تو هم نعمتی براي من در دنیا هستی  -

 .نعمت زمانی نعمت است که از آن درست استفاده شود  -
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مگـر خداونـد در قلـب مـا و در     ....... ..پس بگذار از تو سوالی بپرسـم        -
پس چرا براي رسیدن به حضورش باید مرد تا به         ... همین نزدیکیها نیست    

 آسمانها رفت؟

بیا فرض کنیم خداوند هم کالبدي ماننـد تمـام   ..... خداوند بزرگ است      -
یعنی بزرگتر از درختـان  .... یم که او بزرگ است می داناما  ... دارد  انسانها  
اگر قرار بود انسانی اینگونه باشد مطمئنا قـد بـسیار   ... تر از آسمان    و بزرگ 

بلندي داشت به گونه اي که پاهایش در زمین بود و سرش در آن طـرف              
تو نیز فکر کن خداوند اینگونه بزرگ است     .... قرار داشت   ابرهاي آسمان   

 براي اینکه به چشمان خدا    ! ... همینگونه محدود هم فکر کنی بس است      ... 
در زمین هرگـاه خواسـتی بـه اوج    .... برسی باید پرواز کنی و اوج بگیري  

نـی  دارد یعخضوع در نزد خداوند نتیجه معکوس ... برسی باید خاك شوي   
 کـوچکتر باشـی ، خداونـد تـو را بزرگتـر و            در نزد خداوند   اینکه هرچه 
 هرچه کوچک باشی ، کوچک  مردمان زمین شمارد اما در نزد      عزیزتر می 

ما انسانها محدودیم و مجبـوریم بـراي خودمـان مثالهـایی        ..... ! بود خواهی
 .بیاوریم که بتوانیم آن را درك نمائیم

 !اگر اینگونه باشد صداي ما به خدا نخواهد رسید  -

خداوند آنقدر مهربان و انعطاف پذیر است که وقتی صدایش کنـی بـا                 -
مـی   تو نزدیک  و گوشش را بهمی شودتمام بزرگی و بزرگواري اش خم       

اما باید درست صدایش کنی تـا متوجـه   ! .... ییمی گود تا ببیند تو چه     کن
 !تو شود و براي تو خم شود
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 چگونه او را صدا کنم؟  -

وقتی به چشمانش دسترسی نداري به پاهایش که در زمین هستند دقـت     -
 !کن

 !منظورت را نمیفهمم  -

 .میدبزودي خواهی فه  -

 ؟ا بروي، من از چه کسی کمک بگیرماگر تو از نزد م  -

 از هـر   نیـز دختـرم را .... من وظیفه ام را در زمین درست انجام داده ام    -
 و او کسی مثل من است اما جوانتر...  آموخته ام ،ستممی دان  خود آنچه که 

  .او به تو کمک خواهد کرد....  !زیباتر
***  

. مـی شــد تر پیرمـرد هنــوز بیمـار بــود و هـر روز ایــن بیمـاري شــدید    
 که هر روز سـارا بـراي پـدر پیـرش چـه      می کرد کوچولو مشاهده    شازده

.  و هر روز عاشقانه تر از دیروز در خدمت پدرش بـود می کرد کارها که ن  
ست که پدر بزودي خواهد رفت و بـراي همـین هرکـاري    می دان سارا هم   
 تـا روزي حـسرت   مـی داد  لازم است براي پدرش انجام  می کرد که فکر   

  . که در قبال پدرش کوتاهی کرده استنخورد
ش را  در جهت خـدمت کـردن بـه پـدر          ش سارا  تلا شازده کوچولو وقتی  

 و احترام و ارزش سـارا در  می شد ی عجیباتد دچار احساسمشاهده می کر 
  .می شدنزد او بیشتر 
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مدتی گذشت و پیرمرد بسیار ضعیف شده بود و هر سـاعت همـه منتظـر          
  . نکشد و آرام در جاي خود خوابیده باشدبودند تا شاید او دیگر نفس

و بـدون  به همین زودي    ! ........ به همین سادگی  ....... تا اینکه پیرمرد مرد     
  .برآیدبراي ادامه حیاتش اینکه کاري از دست کسی 

***  
..... سـارا و گربـه اش   ..... سپردند همه بودند  وقتی پیرمرد را به خاك می     

  !چولو هم حضور داشتو شازده کو..... جغد و کلاغ 
با اینکه شازده کوچولو و سارا براي پیرمرد کارهاي زیادي کردند، اما بـاز      
هم در هنگام خاك سپاري هر دو گریه کردند و آنگاه بـود کـه شـازده                

اما وقتی به چهره پیرمـرد  .  که تنها شدن چقدر سخت است   دمیکوچولو فه 
 رفته است و دیگـر  ید که چگونه در آرامش به خواب   می د  ،می کرد نگاه  

  . نبود، می کرداثري از سرفه هاي شدید که صورتش را کبود 
شاید این اتفاق براي من سـخت باشـد امـا    : شازده کوچولو با خود اندیشید  

من نباید اینقدر خودخواه باشم کـه راضـی باشـم    . براي پیرمرد گوارا است  
. شـته باشـم  پیرمرد در زجر و بیماري زنده باشد تا من کسی چـون او را دا   

کـه باعـث     را دوست دارم باید به چیـزي     کسیم که   کن میاگر من ادعا    
. سـخت باشـد  بـسیار   هرچند که بـراي مـن       ؛آرامش اوست رضایت دهم   

یعنی دیگـري را از خـود بیـشتر دوسـت        .  فداکاري و عشق یعنی همین      
  . و بر خود ترجیح دادنداشتن



 

 ٨٨

 سـر   تکان دادنه و با  شازده کوچولو وقتی که دید دیگران به او خیره شد         
 ـ     دمیند تازه فه  می کن حرفهایش را تائید     د بـا   که مانند همیشه دارد بلند بلن

   !دمی کند و صحبت می زنخود حرف 
***  

ید که چقدر می د می کردوقتی به گوشه گوشه خانه دقت    شازده کوچولو   
  تمام خاطراتش با پیرمرد را در یک اتاق     می شد ن. جاي پیرمرد خالی است   

  !بندددرب آن اتاق را ب ، نشود  کند و براي اینکه دلتنگخلاصه
گفت و گاهی در هنگام انجام کارهاي منـزل بـه    سارا هم چیز زیادي نمی   

. می کـرد چیزي نگاهش می افتاد که برایش خاطره ساز بودند و بعد گریه    
 و مـی کـرد  مـد و دخـالتی ن     آ شازده کوچولو هم کاري از دستش برنمی      

را از آن احساس خود را خالی نماید و تنها کـاري کـه        تا سا  می داد اجازه  
  . این بود که سارا را نگاه کندمی کرد

  :گربه که دید شازده کوچولو غرق در نگاه کردن به سارا است گفت
براي خیلـی از آدمهـا زنـدگی یعنـی     ! ....... به هر حال زندگی یعنی همین    
  .درگیر شدن با خاطرات گذشته

 ؟ تو کی به کنارم آمدي...! . جانیپیش... آه   -

 !بودي که مرا ندیديتفکر  آنقدر دراما دا در کنارت بودمتاز اب  -

 .ببخش که متوجه حضورت نشدم  -

بعـضی چیزهـا   .... براي آدمها همیشه اینگونـه اسـت   ..... اشکالی ندارد    -
 .من استسارا براي تو پررنگ تر از. ز بعضی دیگر استپررنگ تر ا



 

 ٨٩

 او را زیـاد  دانم چـرا  نمیاما ......... ی یمی گوه است که تو    شاید اینگون   -
خـواهم بـرایش کـاري     سوزد، مـی   دلم برایش می  چرا  .....م؟می کن نگاه  
 ؟کنم

 .بخاطر احساسی است که نسبت به او داري  -

 .من این احساس را به روباه هم داشتم... آري   -

 !!!!ت تراما کمی متفاو  :گربه لبخندي زد و با کنایه گفت

شازده کوچولو که خجالت کشیده بود سعی کرد لبخنـدي بزنـد و سـپس        
 ئی؟می گوی و لطیفه می کنتو چرا همیشه شوخی :  پرسید

 !ندمی کن اینگونه همه تا انتها به حرفهایت گوش چه اشکالی دارد؟   -

 !دمی کناما کسی به روي تو حساب باز ن  -

فقـط بایـد   گران دارم و من هـم     لیت کمتري نسبت به دی     مسئو اینگونه  -
هـایی کـه دیگـران بـر         هاي خودم را انجام دهم ، نه مسئولیت        مسئولیت
 .گذارند دوشم می

 اعتبـار   بـراي کـسی  د و حرفهایتمی کن اما دیگر کسی به تو اعتماد ن        -
 .نخواهد داشت

صحبت نشوند نخواهند دانـست کـه مـن شـوخ        با من هم  نی که   تا زما   -
 دمیم که دیگران خواهند فهمی کنه گونه اي صحبت    هستم و من همیشه ب    

 ! حقیقتی شیریناما.  حقیقت استمن چقدر قابل اعتماد هستم وسخنانم    که  
 !زیرا شوخی یعنی گفتن یک حقیقت به همراه طنز و لبخند..... 

 ؟می شودهم و شیرین مگر حقیقت، تلخ   -



 

 ٩٠

 که هـر دو  یل استند به این دلمی کنوقتی دونفر با هم دعوا      ..... آري    -
 ـمی دان و دیگري را زورگو  نفر حق را به جانب خود      حـال اگـر در   .... د ن

عنوان داور برگزینند و داور مشخص کند که حق بـا    ه  این میان کسی را ب    
 فتد؟ اچه کسی است ، چه اتفاقی می

 !پذیرد دعوا پایان می: شازده کوچولو به شوخی گفت

کـسی کـه حـق را    .... ید  آبوجود میاما دو احساس متفاوت  ..... آري    -
به او داده اند به حقیقت شیرین دست یافته و کسی کـه در ایـن دادگـاه                

حقیقـت را  نفرهر دو  ..... بازنده شده به حقیقت تلخ دست پیدا کرده است        
 .ی آنها با شادي و دیگري با تلخه اند اما یکی ازدمیفه

 ! استتربیت کردهواقعا که سارا تو را خوب تعلیم و .... آري   -

.... خوب اسـت  :  گربه نگاه خردمندانه اي به شازده کوچولو کرد و گفت       
امـا ایـن کارهـا    . ! ..گیري چگونه کنایه بزنی تو نیز کم کم داري یاد می      

 !د احساس تو را نسبت به سارا پنهان نمایدمی توانن

 که بینم من فقط او را یک دختر معصوم و مظلوم می      . ....چه احساسی؟     -
 .غمگین است و دوست دارم براي او کاري کنم

وقتـی چیـزي بـراي شـما        ......  !می شـود  همیشه با همین جمله آغاز        -
 .متفاوت است یعنی اینکه احساس شما نیز در مورد آن متفاوت است

 !من مثل تو تجربه ندارم...... م می دانن

 از مـسایل  تجربـه داشـتن در بعـضی   ..... این بخاطر پاك بودن توست        -
 و تجربه داشتن در امور دیگر نـشانه درك و      نشانه فساد و کج روي است     



 

 ٩١

د کن می فرق  و آن آدمالبته اینها نسبت به فرهنگ آن منطقه  ... فهم است   
 !اما نسبت به قوانین خدا هیچ فرقی ندارد

با مـن  بر خلاف قوانین خداست   گاهی  داري از قوانین انسانها که      ... آه    -
 من تا به حال با آن قوانین برخورد نداشته ام. ..ئی؟ می گوسخن 

 . با کسانی روبرو شده اي که همه پیرو قوانین خدا بوده اندزیرا  -

 و اجرا  اندکجاي دنیاست که قوانین را برضد قوانین خدا نوشته       در  پس    -
 ند؟می کن

بیشتر از تمـدن و آزادي صـحبت کردنـد ، آنجـا چنـین         که  جا  کهر    -
 !بیشتر استقوانینی 

 !خدا را شکر که در این بیابان مانده ام  -

در ایـن لحظـه   ...... واي :  گربه با شادمانی جستی زد و با صداي بلند گفت 
  !شادمان شداز تو روح پیرمرد 

 چرا؟: شازده کوچولو با تعجب پرسید

چون تو براي اولین بار خدا را سپاس گفتـی و ایـن یعنـی رسـیدن بـه         -
 کمال

 !این یک اصطلاح استکنم  ن فکر میماما   -

اگر از اعماق دلت ایـن جملـه را بـا          ........ این یک وظیفه است     .... نه    -
 درك کـرده   توجه به معنایش بگویی یعنی اینکه گوشه اي از وظایفت را          

توکل و اعتماد کردن بـه خـدا ، راه گـشاي تمـام امـور        .... ه اي   فهمید و
مـی   تسلط داشته باشی و بدانی که چـه  دنیاست به شرطی که بر معناي آن   



 

 ٩٢

گیـري و بـر چـه     مـی و یاري ئی و از چه کسی کمک می گو چه ،ی  کن
 .کسی توکل نموده اي

بر سر شازده کوچولو و گربه فریـاد   ن لحظه سارا از اتاق بیرون آمد و       درای
  :  زد 
م تـا  می کـن م و کار می کنن امن از صبح تا شب دارم در این خانه ج     آیا  

! .... تعریـف کنیـد؟  لطیفه  یکدیگر آقا کنار هم بنشینید و براي  شما دو تا  
  !بروید و انبار را تمیز کنید

نـق زدن جـز   :  با خنده گفتمی کرد از جایش حرکت حالی کهگربه در   
بیـا بـرویم بـه    ! ...  آن کتابها نوشتدر موردرفتارهاي زنان است که باید      

ران هم جز وظایف همه     حال دیگ کردن  مراعات  ! .... وظایف دنیوي برسیم  
  !است

 خنـده اش  جملـه سـارا هـم از ایـن        .  انبار حرکت کردند   ه طرف هر دو ب  
گرفت اما با توجه به غریزه اش و این بـاور کـه زن بایـد مغـرور باشـد،            

  !همانگونه دست به کمر و عصبانی ایستاد
ند لبخند رضایت خود می توانزنان هیچگاه ن: گربه به شازده کوچولو گفت    

  !ن کنندرا پنها
خـدا بـه   .... این زنـان عجـب معمـایی هـستند         : شازده کوچولو پاسخ داد   

  ! رحم کندانشهایشوهر
؛ دلـش بـه   مـی کـرد   آنها را به ظاهر خشمگینانه نگـاه      حالی که سارا در   

سوخت و کمی خجالـت کـشیده بـود کـه            مظلومیت شازده کوچولو می   



 

 ٩٣

نان، یک زن باید  اما چه می شود کرد، از نظر اکثر ز      ! زورگوئی کرده بود  
  !!!همیشه مغرور باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٩٤

  
  

 می کردعقل و منطق حکم     . مدتی بود که شازده کوچولو دچار تردید بود       
 سـارا  هايکه دیگر در آن خانه جایی ندارد و باید از آنجا برود زیرا رفتار          

 ـ ست چـرا ن می دانا نام.  اند به گونه اي بود که انگار باهم غریبه         دمـی توان
وقتی به خود مـی آمـد   آنقدر غرق در تفکر بود که . ن اقدام کند براي رفت 

 را صرف کرده و خوابیـده انـد و او هنـوز     خود شامحتی  ید دیگران   می د 
  !دمی کنساعتهاست به غروب خورشید نگاه 

که شازده کوچولو غرق در نگاه کردن به غروب          روزي از روزها هنگامی   
شازده کوچولـو یکـه   . متوجه شد که سارا نیز در کنار او نشسته است       بود  

  از چه وقت است که در اینجا نشسته اي؟: اي خورد و پرسید
چنـد  ....  خورشید تصمیم گرفت امروز هم غـروب کنـد        نی که   از زما   -

  . که اینجا هستممی شوددقیقه اي 

 



 

 ٩٥

 ی؟می کنتو چرا به غروب نگاه   -

 خواستم کنار تو باشم و با تو صحبت کنم می.. ..غروب بهانه است   -

 چه شده است؟  -

چنـد روزي اسـت کـه رفتـارت      .... خواهم بپرسم    این سوال را من می      -
 ؟ استچیزي شده..... عوض شده است 

 م اینجا زیادي هستممی کناحساس .... در فکر رفتنم ..... آري   -

 چرا چنین فکري کرده اي؟  -

م مـی کـن  احـساس  ......  اعث شده من چنین فکري کنم    زیرا رفتار تو ب     -
تو بـه  ! ... ستم با چه کسی حرف بزنممی داناگر گربه نبود ن... تنها شده ام   

  !ی که انگار غریبه اممی کنگونه اي با من برخورد 

 مگر غریبه نیستی؟  -

 !من آدم خوبی هستم... شناخت  پدرت مرا خوب می  -

 کـه  یک مرد مانند هزاران مرد دیگـر      .. ..ستی  اما تو براي من غریبه ه       -
ند و من وظیفه دارم خود را از دسـترس و از نگـاه   می کندر زمین زندگی   

 .تو حفظ کنم

 ی؟می کنچرا چنین کاري   -

مـی  حفظ کردن زن از نگاه یک مرد باعث امنیت روحی و روانی مرد             -
مـی  و بزرگی  ، عزت و زن نیز علاوه بر رسیدن به آرامش داراي مقام    شود
 .شود



 

 ٩٦

وقتی کـسی  .... که پنهان است داراي مقام شود؟   کسی می شود چگونه    -
 !بیند چگونه به تو امتیاز بدهد؟ تو را نمی

 بـه  زنـانی کـه خـود را    آن  آیـا   .... هم  می د جواب سوالت را با سوال        -
آیا براي امـور  ..... هند داراي امتیاز و بزرگی هستند؟  می د  نمایش   دیگران

مردانی که آنهـا  آن دسته از ...... شمارد؟  کسی نظر آنها را محترم می ،مهم
به ....... ند؟کن میفکر  و هوس  ند،آیا به چیزي غیر از لذت       می کن را نگاه   

 و  به آدمی که به همه تعلق دارد اعتماد کـرد   می شود چگونه  من بگو که    
 خـود   او را تنهـا مـال  مـی شـود  چگونه  ..... ؟  رازهاي خود را به او گفت     

 حتـی مـردان لـذت جـو، در       ؟ و اهلی شد   دانست و براي او زندگی کرد     
گردند که نجیب باشد و ایـن    زنی میبه دنبال    ،هنگام انتخاب یک همسر   

 .یعنی نجابت بر آزادي و هرزگی شرف دارد و برتر است گونه جستجو

ی که دیگران فکر کنند نجیب هستی و تـو     می کن آیا تو این کارها را        -
 !نتخاب کنند؟را ا

مـی  من طبق قانون خدا زنـدگی  .... هم  می د من فقط وظیفه ام را انجام         -
کـه بایـد در مـورد مـن        نظر دیگران برایم مهم نیست زیرا کسی      .... م  کن

 .ست نه دیگرانوند اقضاوت کند خدا

 اگر حجاب قانون خداست، پس چرا در ادیان دیگر چنین نیست؟  -

ر آمده است که مرد باید چشم خود را مراقبـت  در تمام ادیان این دستو     -
کند تا چیز بدي با آن نگاه نکند و زن هم باید خود را بپوشاند تا تبدیل به          

اگـر ادیـان دیگـر چنـین     ........ یک شی بد و بـی ارزش در دنیـا نباشـد       



 

 ٩٧

 و  و کلیساها کـار   ها ، هیچگاه زنانی که در صومعه     وجود نداشت دستوري  
تا بـه حـال از خـود    .... ند  می کرد خود را حفظ ن   ند حجاب   نمی ک  زندگی

 پرسیده اي چرا راهبه ها حجاب دارند؟

 !یدمی کنواقعا که شما زنان قوانین سختی را رعایت   -

براي .... گفت زنان بعد از خداوند در رتبه دوم کائنات هستند         پدرم می   -
 .رسیدن به این مرتبه باید قوانین را رعایت کرد

 ی؟می کن بر طبق قوانین حرکت پس تو داري  -

معناي دین یعنی تسلیم بودن بر قوانین خداوند و اعتماد کـردن      ... آري    -
من هم یک .... من هم مانند تو انسانم    ..... به خدا و سرنهادن به امر خداوند      

 موجـود  نیـز این نیازها در بدن مـن  .... زن هستم با تمام غرایز و نیازهایم       
 ـ مـی خوب ا دیگران فرق دارم زیرا     اما من ب  ..... است   م ایـن غرایـز را   دان

 در مـن بوجـود      انـسانها  خداوند براي نشان دادن و عرضه کردن به همـه         
 قـرار داده اسـت تـا    م در بدن   مخفی بلکه آن را مانند سلاحی    است  نیاورده  

اگـر از  ..... پایه و اساس زندگی مشترکم را محکم سازم و خوشبخت بمانم   
.....  استفاده شود، چیزي به جز بدبختی برایم نخواهد آورد       این سلاح اشتباه    

استفاده اشتباه و غلط از هر چیزي، نتیجه معکـوس  .... این یک قانون است   
 .به همراه خواهد داشت

ی پاسـخگوي  مـی تـوان  گفت که تو نیز مانند او می واقعا پدرت راست    -
...  ر خواهی بـود با این حساب اگر من نباشم تو راحت ت  پس  ..... من باشی   
 .عزم رفتن کنمسریعترپس باید 
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 .باید موضوعی را به تو بازگویم... عجله نکن   -

 چه چیزي را ؟  -

 توسـط کـلاغ،   ،چند ماه قبل...... من بخاطر بیماري پدرم اینجا نیامده ام    -
او در نامه .... از پدرم رسید و او از من خواسته بود تا به اینجا بیایم     نامه اي   

پدرم به تو خیلی اعتماد داشت و برایم نوشته .... ح حال تو را نوشته بود       شر
 را در قبال مـن انجـام   خودد با خیال راحت آخرین وظیفه    می توان بود که   

  !من اینجایم تا تو را ببینم و بررسی کنم..... دهد و مرا به دست تو بسپارد 

 این حرفها یعنی چه؟  -

ی بـراي  مـی تـوان  آیـا  ...... را به تو بسپارم   خواهم خود    یعنی اینکه می    -
در هنگام غصه و غم، اشکهایم را    ..... همیشه و تا آخر عمر در کنارم باشی       

آیـا   ...... پاك کنی و در شادیها، لبخندم را بیشتر بر چهره ام نگـاه داري؟    
که تو به تو فکر کنم و مطمئن باشم فقط م وقتی تنها هستم  می توان من نیز   

  استوار در کنارم هستی و مرا حمایت خواهی کرد؟یمانند کوه

 هد؟می داین رفتار تو چه معنایی   -

خـواهم بـدانم آیـا بـا مـن       می..... م می کنمن دارم از تو خواستگاري      -
 ی؟می کنازدواج 

 !یم باهم دوست شویم و دوست بمانیم؟می توانآیا ن  -

نـه اي کـه بـا پـدرم     دوستی هم کار زیبائی است اما تو به گو        ... آري    -
 باز هم مجبور خواهم بود تـا   ودي با من دوست نخواهی شد و من       دوست ب 

خیلی از دوستیها را دیده ام کـه بـه قهـر و         ...... خود را از تو پنهان نمایم       



 

 ٩٩

هیچگاه ....  خود تو مثلاً.... جدائی و دور افتادن از یکدیگر ختم شده است          
 سر نـزدي زیـرا زنـدگی بـا پـدرم      بازنگشتی و به روباه که اهلی شده بود     

در دنیـا  . امـا ازدواج اینگونـه نیـست    . برایت بیشتر سود و منفعت داشت     
من از بین این همه انـسان  . میلیونها مرد وجود دارد و همینطور میلیونها زن 

 زیـرا ایـن یـک   . نمایم و تو نیز مرا انتخاب خواهی کرد     تو را انتخاب می   
پس باید وظایف و تعهد مـن نیـز   . فرق داردنفر با همه آن میلیونها انسان       

 نسبت به او فرق داشته باشد و براي او کارهایی بکنم که براي افراد دیگـر     
وظایف همـسري بـا وظـایف     . همد می آن کارها را انجام ن     و حتی خودم،  

نـد تنهـا   می تواند که انسانها نمی دان خداوند مهربان   . دوستی متفاوت است  
ا براي آنها زوج و انسان مکملی در نظر گرفتـه و         باشند براي همین از ابتد    

د که ایـن نفـر در زمـان    می زند و زندگی را به گونه اي رقم       می کن خلق  
تـا  . خاصی ، روزي به هم رسیده و نسبت به هم احساس خوبی پیدا کننـد       

 انـسان را تـصمیم گیرنـده    ئی کـه  به اینجا در دست خداست اما از آنجـا    
 مـی نآنها کشند زیرا    احساس را به نابودي می      این بعضی ها آفریده است،   

آنهـا ایـن   . مـی شـود   باعث بـدبختی    ،ند که استفاده غلط از خوشبختی     دان
نـد و  مـی کن و فساد  احساس خوب را بر طبق قوانین خود تبدیل به رابطه           

گردن تقدیر ت و بدبختی خواهند شد و آن را بر      بعد دچار افسردگی، شکس   
 ـ م به کـسی کـه   می توانمن چگونه   به من حق بده ،   .گذارند می م مـی دان

 براي همیشه به من تعهدي ندارد اعتماد کنم؟
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پـس چگونـه اسـت کـه     ... تو مگر نباید خود را از من حفـظ کنـی؟         -
 نمائی؟ ی و از من خواستگاري میمی کناینگونه با من صحبت 

 هـم  ش را حتی فکر  ئی که   در جاها ... قوانین خداوند سختگیرانه نیست       -
 داده است که حتی در قـوانین        عملی  خداوند چنان آزادي   ،ی بکنی توان یمن

اگر قرار باشد تو بـا مـن ازدواج کنـی،        ..... ی آن را بیابی     می توان انسانها ن 
ی مـی تـوان   ونـد، برطبـق قـوانین خدا   همین حالا که باهم غریبـه هـستیم      

 .... زیبائیهاي مرا نگاه کنی تا بتوانی درست انتخاب کنی و پشیمان نـشوي    
در طول تاریخ چه بسیار زنان پاکدامنی بودند کـه از مـردان خواسـتگاري         
کردند و خوشبخت شدند و چه بسیار زنان هرزه اي که خود را بـه مـردان    

 .ارائه نمودند و در تاریخ بدنام ماندند

 ؟قوانین خداوند محدود کننده نیستئی می گو یعنی  -

رساند و خداوند آن  به تو سود می   ی که   می شناس کدام قانون را    ... خیر    -
خداوند هیچ چیز را محدود نکرده اسـت بلکـه         ....... را حرام نموده است؟     

قانونمند کـردن  د با می توان  زیرا او خداست و      .آن را قانونمند نموده است    
 .دباشروشن ابتدا همان از از اتفاقات  عاقبت بعضی دنیا باعث شود،

 من در این دنیا هیچ چیزي ندارم..... ي نکته اي را در نظر نگرفته ا  -

نگـاهی  ....  خداوند در آن جاي دارد تو قلبی داري که بزرگ است زیرا    -
یی گـو  میسخن با همه  به گونه اي ......دمی زنداري که در آن شرم موج     

تو سعی ! .... ند مثل همین گربهمی کن موجودات با تو احساس نزدیکی     که
تو به حرفهایم گوش کردي و بخاطر رفتارم بـر  ..  ...ی زمینی نباشی می کن 
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زنان چیزي به غیـر  ..... ؟ خواهد مگر یک زن چه می.... من خرده نگرفتی  
 همسرانـشان  احترام و اطمینـان از اینکـه تنهـا نخواهنـد شـد از      از درك، 

 آن بـه دنبـال   تو هدفی داري که هـیچ انـسانی در زمـین    ..... خواهند   نمی
 ـ می خدا هستی و بر طبق قوانین او حرکت     دنبال   بههمیشه  ... نیست   ی کن

 به تو اعتماد کرد زیرا بخاطر قوانین خداوند هـم کـه        می شود و این یعنی    
تـو خداونـد را   .... شده از من نخواهی گذشت و مرا تنها نخواهی گذاشـت   

 و تو را تنها نگذاشـته اسـت و ایـن         به تو کمک کرده    همیشهاو  داري و   
حال نوبت توست که با خود بیندیـشی و ببینـی           .... یزهمه چ داشتن  یعنی  

آیا می توانی به من عشق بورزي و در زندگی یـاري ام کنـی و روي مـن     
آنگاه تو نیز از من درخواست ازدواج کن تا با هـم        .... ؟حساب کنی یا نه   

 .در ادامه زندگی هم مسیر شویم

:   گفـت  گذاشت می براي سارا احترام بیشتري حالی کهشازده کوچولو در   
 انسان خود را از داشتن همسر دانا، نجیب و صادقی چـون          می شود چگونه  
اگر . د در تمام زندگی همراه خوبی برایش باشد محروم کند      می توان تو که   

پیشنهاد ازدواجت را رد کنم، بزرگتـرین ظلـم را بـه خـود کـرده ام کـه        
 ـ          از آن دگی بوجـود آورد و مـن   خداوند چنین لطفی را بـراي مـن در زن

م امـا مطمـئن   می کنبا اینکه اولین زنی هستی که با او ملاقات    .... گذشتم  
 بـراي همـین بـا کمـال میـل پیـشنهاد       .هستم بهترین زن براي من هستی  

آیـا  .... ازدواجت را قبول می کنم و متقابلا از تو خواستگاري مـی نمـایم          
  ؟ تا با هم، در کنار هم و براي هم زندگی کنیمشوي همسر من می
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سرش را به زیـر  که صورتش از شرم و خجالت کمی سرخ شده بود،        سارا  
  .انداخت و لبخند زیبایی بر لبانش نقش بست

***  
سارا و شازده کوچولو در کمال صداقت و سادگی بـاهم ازدواج کردنـد و        
تصمیم گرفتند ادامه مسیر زندگی خود را به یکدیگر گـره بزننـد و بـاهم          

دامشان با خوشبختی دیگري در هم آمیـزد  حرکت کنند تا خوشبختی هرک   
  .و دوبرابر شود

تـا حجلـه بـا     و سارا  کوچولو  با تبسم و شادمانی شازده     حالی که گربه در   
کـاش شـازده کوچولـو وقتـی دوبـاره بـه       :  گفتمی کرد نگاهش بدرقه   

زندگی اش فکر کند متوجه شود که تمام اتفاقات بزرگ و سرنوشت ساز           
 و این یـک  ندمی زن رقم ترکوچکو اتفاقات    را حوادث   یک انسان  زندگی

   .قانون است
 که چرا پیرمرد ، زن را بزرگترین منبع آرامش         دمیشازده کوچولو تازه فه   

ست که در انتهاي تمام غمهایش شانه هـاي  می داناو  . بعد از خداوند شمرد   
شازده کوچولو تمام . سارا وجود دارد تا بتوان به آن تکیه کرد و آرام شد            

 زیرا معتقد بود که رضـایت اوسـت   می کرد را براي رضایت سارا  تلاشش
گربه بـه او گفتـه بـود کـه     . که رضایت خداوند را به همراه خواهد آورد  

گذرد به شرطی که حق مـردم را پایمـال نکـرده            خداوند از حق خود می    
 بر گردن شازده کوچولو کسانی کهباشی و سارا یکی از مردم بود یکی از         

  .حق داشت
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تـوان و   از سرشارشازده کوچولو خود را . آن زمان دنیا چنان زیبا نبود       تا  
 ـحالا . ید و داراي نشاط و شادمانی خاصی شده بود        می د انرژي   ست می دان
 ـ. دمی کنرود و هیزم جمع آوري    به جنگل می    روزها که چرا  ست می دان

 ـ ست براي چه زنـدگی  می دانکشد و    چرا از چاه آب می     زیـرا  . دمـی کن
  .اشتدهدفی 

زندگی زناشوئی مانند این است که همسرت را اهلی       : روزي به گربه گفت   
  .کرده باشی

..... اهلی کردنی در کار نیست بلکـه تـو خـود اهلـی شـده اي      .... خیر    -
  .عشق یعنی اهلی شدن نه اهلی کردن

  دارد ؟ باهمچه فرقیاهلی شدن و اهلی کردن   -

حب اختیار بـدانی و اهلـی شـدن    اهلی کردن یعنی اینکه تو خود را صا         -
 .یعنی او را از خود مقدم تر بشماري

 !ه استفهمم که روباه چه لذتی از من برد تازه می  -

  خندیدندبا هم و هردو 
  . می کردشازده کوچولو مدتها بود که با سارا زندگی 

روزي سارا به شازده کوچولو گفت که او بـاردار اسـت و بـزودي آن دو     
  .هند شدصاحب فرزندي خوا

به یـاد پیرمـرد   . آه چه احساس عجیبی در دل شازده کوچولو جان گرفت       
یکی از نشانه هاي زنـدگی سـالم داشـتن فرزنـد        : گفت میبه او   افتاد که   

  .است
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؛ مـی کـرد  که سارا از شدت درد زایمـان نالـه     روزي. بسیار خوشحال بود  
 پیـرزن . مـی کـرد  شازده کوچولو هم از شدت هیجان و خوشحالی گریـه    

مـی  مهربانی که در یکی از  روستاهاي نزدیک خانه داشت به سارا کمک      
  . تا فرزندش را به دنیا بیاوردکرد

وقتی صداي گریه کودك در فضاي خانه طنین انداز شد، شازده کوچولـو           
. او وارد اتاق شد و فرزندش را دیـد . هم دیگر نتوانست خود را کنترل کند  
سفید شـده  رنگ صورتش رد کشیدن نگاهی به سارا انداخت که از شدت د 

سارا دیگر تنها . می کردآه که چه معصومانه نگاهش    . بود و ضعف داشت   
 بـدنیا آورده    نبود بلکه مادر فرزندش هم بود وبرایش فرزند سالم         همسرش

  .بود
ست امـا بایـد   می دان ن. شازده کوچولو دیگر تاب ماندن در خانه را نداشت        

 آمـده بودنـد و او احـساس نیـاز           احساسات او به جـوش    . کرد میکاري  
  . تا خود را از این همه احساس خالی نمایدکرد می

به بالاي تپه اي رفت که چند سال قبل پیرمرد را در آنجا به خاك سـپرده     
 و همـه  مـی کـرد  شازده کوچولو هنوز هم به پیرمرد احساس دین         . بودند

هم بـدون   باز  . اشک امانش نداد  . ستمی دان هایش را مدیون او      خوشبختی
او اینگونه گریستن را دوست داشت زیـرا  . اینکه خجالت بکشد گریه کرد 

  .می دادبه او آرامش 
د از پیرمرد و محبتهایش و امانت زیبایی که به دستش سـپرده     نبا صداي بل  

  .بود تشکر کرد و باز هم گریه کرد
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 را بـر  ی آرامناگهان خنکاي نسیم. صورتش از شدت گریه خیس شده بود     
هـایش را پـاك     انگـار نـسیم اشـک     . گونه هایش احساس نمـود    چهره و 

شازده کوچولو به یاد آورد که پیرمـرد را  . می داد  و به او آرامش      کرد می
یادش آمد که این خداوند بـود  . بخاطر این یافت که در جستجوي خدا بود   

تـا او را  است که پیرمرد، سارا و حتی این فرزند را در زندگی او قرار داده      
  .به و آرامش برساندبه تجر

خـدایا  : به آسمان نگاه کرد و فریاد زد دیگر تاب نیاورد،  شازده کوچولو   
  .ممنونماز تو بخاطر تمام نعمتهایت 

 ـ            ه یادش آمد که خداوند آنقدرها هم دور نیست و لازم نیـست اینگونـه ب
لبخندي زد و سر بـه زیـر انـداخت و زیـر لـب          . سوي آسمان فریاد بزند   

  . توسپاسگزارمخدایا از: گفت
در آن لحظه چقدر دوست داشت که خداوند را در آغـوش بگیـرد و بـه                

! .... سینه بفشارد تا تمام احساس شکرگزاري اش را بـه خـدا انتقـال دهـد       
اگر بـه چـشمانش   : او گفته بود... ناگهان به یاد آخرین جمله پیرمرد افتاد    

  .رسی، پاهایش را دریاب نمی
ین جمله درك کرده بود براي همین بـا تمـام   شازده کوچولو تازه معناي ا  

وجود به خدا فکـر کـرد و او را در مقـابلش احـساس کـرد و در مقابـل        
 که چقدر به عبادت خداوند نیازمنـد  دمیاو تازه فه ... خداوند به سجده افتاد   

او دریافت که هر چقدر عمیق تر عبادت کند، آرامش بیـشتري را          . است  
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ن است ، نور، عشق و آرامش؛ پس هر چه        خداوند همی  .درك خواهد کرد  
  .به خدا نزدیک شویم به این احساسات بیشتر دست خواهیم یافت

یافتـه   او راه سخن گفتن با خـدا را     . شازده کوچولو دیگر خدا را یافته بود      
وسـیله  ه ه بود که خداوند چگونه بدمیاو فه. برد بود و از این کار لذت می      

ان و هزاران چیز دیگـر بـا انـسانها حـرف     نسیم، باران، مهتاب، رویا، وجد   
ه بود کـه خداونـد همیـشه در کنـار     مید فهدرخت پیراو نیز مانند  . دزن می

   .اوست و از حال او باخبر است
***  

وقتی به خانه بازگشت، گربه با شادمانی به شازده کوچولو خبر داد کـه او        
 شـازده کوچولـو و سـارا بـاهم تـصمیم     . صاحب فرزند پسري شده اسـت    

آنهـا  .  بگذارند زیرا پاشا یعنی خـدا   ))پاشا(( گرفتند که نام فرزندشان را     
آنهـا  . خواستند با دیدن فرزندشان به یاد آورند که این هدیه خداسـت           می
 تا فرزندشان بهانه اي باشد براي اینکه آنها را به یـاد خداونـد          خواستند می

  . بیندازد
  .این شادمانی را سؤال کردشازده کوچولو بسیار شادمان بود گربه علت 

پیرمرد به من گفتـه بـود فرزنـد سـالم نـشانه      : جواب دادکوچولو   شازده  
  .زندگی صحیح و درست است و من به این دلیل خوشحالم

، یعنی اگر مانند بسیاري از والدین، فرزندت معلول یا عقب مانـده بـود           -
  خوشحال نبودي؟
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... م می شد مطمئنا ناراحت    ی؟می زن این چه حرف بدي است که       واي،    -
 .خدا به چنین پدر و مادرهایی صبر عطا کند

 مصیبت بار است؟تو فرزند معلول نشانه زندگی بد و یعنی به نظر   -

 باید آن پدر و مادرها گنـاهی بـزرگ   حتما.... باید چنین باشد    ... آري    -
 !انجام داده باشند که خداوند اینگونه آنها را عذاب کرده است

 اگر پدر و مادري گنـاه کـرده باشـند ،    ...ی می کنچقدر بد فکر  ... آه    -
بـه دور  خداوند این کار از عدالت  ...  را عذاب کند؟     نوزادخداوند چرا آن    

 .است

آیا تو .... ستم به تو بدهم می توان این اولین و ساده ترین جوابی بود که           -
 ی دلیل آن را برایم توضیح دهی؟می توان

 فرزند معلول دارند مـورد      کسانی که ........ ولین، بهترین نیست    همیشه ا   -
دن او بـه  بوبا حضور آن فرزند و نیازمند   ...... لطف خداوند قرار گرفته اند      

شـوند کـه هـر روز عـشق ورزیـدن و       کمک و عشق، والدین مجبور می  
بدینگونه آنها بصورت اجبـاري و خودکـار،   . کمک کردن را تمرین کنند 

این یعنـی خداونـد   . هندمی درا در قبال موجودي دیگر انجام  وظایف خود   
از ابتدا وظیفه آنها را برایشان مشخص ساخته و کارشان را راحـت کـرده               
. است تا آنها بتوانند با انجام دادن وظایفشان در نزد خدا محبوب تر شـوند           

هر کس هر احساسی از خود بروز دهد و آن را به دیگران انتقـال نمایـد،             
 عـشق و  ئی کـه   آنها. دمی کن احساس را از دنیا و دیگران دریافت        همان  

 همین احساسات ،ند، به اندازه چندین برابر آن   می کن محبت از خود منتشر     
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 نتیجه گرفت که می شود پس ندمی کن را از خداوند و مخلوقاتش دریافت       
 .لطف خداوند به چنین والدینی نزدیکتر است

م که نگهـداري  می داناما باز هم ... م ی کردممن چه احمقانه فکر ... آه    -
 .خداوند به والدینشان صبر عطا کند. از چنین فرزندانی سخت است

 .هد، صبر هم خواهد دادمی دخدائی که رنج ! ....  نگران نباش  -

 !تو مرا کمی اندوهگین کردي  -

د توان میکه براي دیگران ممکن است وظیفه باشد        چیزي:  گربه ادامه داد    
براي تو نشانه باشد و تو باید به آن فکر کنی و اگر خوشـحال شـدي کـه      

   .، خداوند را بخاطر آن شکر کنی استآن شرایط براي تو پیش نیامده
***  

او همـه چیـز را از پـدر و    . چند سالی گذشته بود و پاشا بزرگ شده بـود       
تمام والدینش هم با . مادرش یاد گرفته بود و در تجربه آنها سهیم شده بود       

حالا شازده کوچولو دیگر  . وجود او را پاك و با بینش تربیت کرده بودند         
ه شده بود که از احترام   فهمیداو مبدل به پیرمردي مهربان و       . کوچک نبود 

بخاطر رفتار و گفتـار شـازده   . آنها دیگر تنها نبودند   . خاصی برخوردار بود  
ساخته و زنـدگی  کوچولو و همسرش ، عده زیادي در کنار خانه آنها خانه   

بوجود آمده در آنجا آنها باعث شده بودند تا روستاي کوچکی       . ندمی کرد 
  .باشد

فرزنـد  کارهاي سخت دیگر در توان شازده کوچولـو نبـود بـراي همـین         
خـوب  او . پاشا مسئولیتهایی را در امور خانه به عهده گرفتـه بـود   جوانش،  
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ري که او اصـلا  ست که اگر به پدر و مادرش کمک کند در روزگامی دان 
 کرده باشـد، کـسی   امید از همه قطع ئی که د حدس بزند و در جا   می توان ن

 مخـصوصاً او از قدرت دعاي مـردم و  . پیدا خواهد شد تا به او کمک کند       
شناخت براي همـین   والدینش با خبر بود و نشانه هاي زندگی را خوب می   

د بـراي  به حرفهاي عده اي مادي گرا که او را بخـاطر وقـف کـردن خـو     
درسـت و   و حرفهاي آنهـا را  می داد ند، گوش ن  می کرد والدینش تمسخر   

در وجود پاشا روحی بزرگ وجود داشت که هر روز          . ستمی دان  ن صحیح
  .می کردداشت بیشتر رشد 

او دیگر چیزي بـراي یـاد دادن    . شازده کوچولو مدتی بود که غمگین بود      
  .ستنمی دابه پاشا نداشت و براي همین خود را اضافی 

شازده کوچولو بزودي سارا را هم از دست داد و او را در کنار پدرش دفن         
به . ست که اکنون سارا به مکان دیگري انتقال یافته است     می دان او  . ندکرد

یا بیمـاري و درد معنـا نـدارد و همـه      در آن پیري و کهولت وئی که   جا
  .ترند شادمان هستند و به نور و محبت نزدیک

 و براي خودش که تنهـا شـده   دلش تنگ شده بودراي سارا براي پیرمرد، ب 
 و نحیـف     د سالی گذشت و شازده کوچولو پیـر        چن .سوخت بود دلش می  

تنها خوشحالی اش این بـود  . او دیگر کاري نداشت تا انجام دهد     . شده بود 
ست که فرزنـدش را درسـت   می داناو  . که پاشا با دختري آشنا شده است      

. دش هیچگاه از قوانین خدا سرپیچی نخواهد کرد     و فرزن   است تربیت کرده 
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ید از اعماق قلبش براي او آرزوي خوشـبختی    می د براي همین وقتی او را      
  .می کردو سعادت 

او بهترین هدیه که همانا تربیت صحیح و آشنائی بـا خداونـد بـود را بـه             
اشـت و او و  مـی د شاید این همان وظیفه اي بود که او   . فرزندش داده بود  

  . این وظیفه را به خوبی انجام داده بودندسارا
او . شب بود و شازده کوچولو دلتنگ و افسرده در زیر نور ماه خوابیده بود      

دلتنـگ بـود و همـین    . می کردگاهی همانند جوانی اش در تنهایی گریه      
  . را توجیه کندگریه هایش تا می شدبهترین دلیل 

  تحملت را از دست داده اي پیرمرد؟  -
 همـان اسـتاد قـدیمی اش     ، پدر سارا  پیرمرد بود، .... صدا برگشت طرف  به  

  . قبل در همین خانه فوت کرده بودسال هاکه 
شازده کوچولو شگفت زده شده بود، با صداي آرام بـراي اینکـه پاشـا از                

  :خواب بیدار نشود به پیرمرد گفت
  !ست که مرده ايسال هاتو .... ی می کنتو اینجا چه کار   -
 .ي جز یک مرحله از تکامل و زندگی نیستمرگ چیز  -

 ی؟می کنیعنی تو هنوز داري زندگی   -

.... بـستیم    مـی میداگر مرگ پایان همه چیز می بود، چرا باید به خدا ا            -
هنـوز  آیـا  .... خیلی وقت است که از سیاره ات فراموش کرده اي پیرمرد       

 زندگی قبلی ات را به یاد داري؟هم 

 م که فراموش کرده بودمه اسایل زندگی شدآنقدر درگیر با م  -
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 !گیر است خاك زمین دامن..... همینگونه هستند انسان ها همه   -

 تو چرا به زمین آمده اي؟  -

 .آمده ام تا وظیفه اي را انجام دهم  -

 ؟آیا بعد از مرگ هم وظیفه اي داریم که باید انجام دهیم  -

 .ما همیشه وظیفه خواهیم داشت  -

 ه تو چیست؟وظیف  -

 .آمده ام تا تو را به جائی که متعلق به آن هستی ببرم  -

 رسیده است؟فرا یعنی زمان مرگ من   -

 ـ خداوند را   کسانی که اما مرگ براي    ... آري    - ند ، فقـط یـک   می شناس
همانند این است که از پلکانی بـالا روي و یـا کلیـد          . نوع جابجایی است    

 !همین سادگیبه .... آسانسوري را فشار دهی 

 !مرگ همیشه ترسناك بوده است  -

کـه ترسـناك     چیـزي . مرگ ترسناك نیست بلکه هیجان انگیز است        -
 و چگـونگی آن  است اتفاقاتی است که پس از مرگ برایمان خواهد افتاد         

اگر به کسی بدهکار نباشی و حق    . بستگی به رفتارت در طول زندگی دارد      
 مـرگ   اتفاقات بعـد از اشی، ترس ازکسی بر گردنت نباشد و ظلم نکرده ب   

 .بی معناست

من در طـول زنـدگیم بـا      ... م آیا چنین است یا نه       می دان ن... م  می دان ن  -
م آیا به کسی مدیون هـستم یـا   می دانحال ن.... افراد زیادي رابطه داشته ام    

. به یاد دارم که تو به من گفته بودي که مامور مرگ، عزرائیل است             ... نه
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پس چرا تو آمـده   او بودم ؛  و خشونت بار دیدن چهره ترسناك   من منتظر 
 اي؟

آخـر  . اولا عزرائیل نیز فرشته اي زیباست که در خدمت خداوند اسـت      -
اطاعـت کنـد زشـت و     چگونه می شود کسی کـه از دسـتورات خداونـد     

زیبائی ، کمترین پاداشی است که خداوند به بندگانش عطا          . ترسناك شود 
همین لحظه در دنیا، هزاران نفر در حـال چـشیدن طعـم        در  دوما  . می کند 

د در یک لحظه در صـدها مکـان حـضور          می توان عزرائیل ن . مرگ هستند 
. او مـدیریت مـرگ را بـر عهـده دارد    ! .... او که خدا نیـست   . داشته باشد 

.... مرگ به عهده دوستان و آشنایانی است که قبل از تو از دنیا رفتـه انـد     
 .بلند شو و با من بیا ا بعد از مرگ است حال این یکی از وظایف م

وار بـودم  دمیمن ا ... من هنوز آرزوها دارم     ! ..... اگر نخواهم بیایم چه ؟      -
 .تا ازدواج فرزندم را ببینم و در آن شرکت کنم

اما باید براي همه آنها تلاش کنی      قرار نیست به تمام آرزوهایت برسی         -
 !این یک قانون است... فی داريزیرا در مورد آرزوهایت نیز وظای

من چـه  ...... م که آیا وظیفه ام را در دنیا انجام داده ام یا نه     می دان من ن   -
 وظیفه اي داشتم؟

اولین وظیفه ات این بود که خدا       ....  همه وظایف مشترك زیادي دارند      -
شاید وظیفه دیگرت آن بود که تبـدیل      .... را شناخته و او را عبادت کنی        

شانه اي باشی که هر کس داستان تو را بخواند بـه تفکـر فـرو رود و              به ن 
... بتواند به سیاره اش و یا وظایفش فکر کند و خدا را همانند تـو بـشناسد      
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 بعد کسی در ایران داستان زندگی تو را بنویسد و تو را نـشانه    سال ها شاید  
 نیـز بـا   اي کند براي بیان حقایق خداوندي و قوانین نانوشته جهان و خود            

 . وظیفه اي را از دوشش بردارد،  تونامهنوشتن زندگی

 ......ترسم و نگرانم  میاندکی   -

 ـ...... حتی در لحظه مرگ هم به خداوند اعتماد کـن     - ان دادن هـم بـا   ج
 .زیباستبر خدا  توکل

آنها به زیر .  پیرمرد راه افتادبه دنبال  شازده کوچولو از جایش برخاست و       
. تابیـد   به آنهـا مـی  ه در دل سیاهی شب از آسمان مستقیماً  نوري رفتند ک  

پیرمـرد  . یدنـد مـی د دیگر اطرافـشان را ن . همه اطرافشان را نور فرا گرفت  
کمـی  کوچولـو  شـازده  .  را محکم گرفـت و فـشرد   کوچولودست شازده 
نـد کـه بـا    بزودي خـود را در تـونلی یافت   .  قابل تحمل بود   امادردش آمد   

در انتهـاي تونـل دختـري       . کشید انتهاي تونل می   سرعت آنها را به سوي    
آري او سارا بود که جـوان و سـرحال بـا        . کشید زیبارو انتظار آنها را می    

  .شاخه گلی در دست منتظر آنها ایستاده بود و به آنها لبخند میزد
.... گل را بو کن : سارا گل را به شازده کوچولو داد و لبخندي زد و گفت            

راحـت و   براي انسانهاي پاك اینگونـه       مرگ. ستهدیه خداوند ا  این گل   
  .خواهد بودآسان 

چشمانش را بست و گـل  . شازده کوچولو گل را به بینی اش نزدیک کرد        
  .کرد و عطر آن را به تمام وجودش سرازیر کردش بو با تمام وجودار
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. مـرگ را چـشید   طعم  آري، شازده کوچولو هم مانند تمام موجودات دنیا         
ه نیش مار بلکه بوسیله گل سـرخی کـه خداونـد بـرایش            بار نه بوسیل   این

همان گلی که از اول در سیاره اش وجود داشت و انتظـارش            . فرستاده بود 
 که چرا آن گل را آنقدر دوسـت داشـت   ه بوددمیحالا فهاو   .کشید را می 

  .ساخت ها جدا میدزیرا آن گل او را از تمام رنجها و در
. مهربانشان روبـرو شـدند   عارف و   یرمرد  فردا صبح اهالی روستا با جنازه پ      

آنها بخاطر ازدست دادن چنین فرد عارف و گرانقدري بسیار گریـستند و            
  .خاك کردندبر روي تپه او را در کنار همسر و استادش 

شـاید بـاز هـم خداونـد بنـدگان      .  باریدندر هنگام مراسم خاکسپاري، بارا  
گی خودمـان دقـت     اگر به زنـد    .بخشید اندوهگینش را داشت آرامش می    

کنیم، خواهیم فهمید که خداوند همیشه اینقدر مهربان است که در هنگـام         
  !مصائب، برایمان آرامش می فرستد

***  
د چه بر سر شازده کوچولو آمد و سـیاره اش چگونـه شـده          می دان کسی ن 

برایش در حال رخ دادن است   هم اکنون   د چه اتفاقاتی    می دان کسی ن . است
.   

  .  او چه تعداد گل سرخ در سیاره اش داردد کهمی دانکسی ن
  ........د می دانکسی ن

  ! ... مهم نیست



 

 ١١٥

 زیرا مهم این است که ما به گونه اي زندگی کنیم که بتوانیم مانند او بـه              
  .برسیمدر نزد خدا جایگاه مناسبی 

مهم این است که او به ما فهماند که نشانه ها را بیابیم و قوانین را پیـروي            
  .بتوانیم معناي واقعی آرامش و زندگی را دریابیم تا کنیم

 بـه دنبـال    و مهم این است که ما شازده کوچولوي زندگی خودمان باشـیم    
  .کشف وظایف و قوانین نانوشته باشیم

ترسی از ملاقـات بـا عزرائیـل نداشـته     مهم این است که در هنگام مرگ،  
رخ زیبـائی هدیـه    براي ما نیز گل س همانند شازده کوچولو،خداوندباشیم و 
  .بفرستد

  
  

  پایان
  

  :براي خرید و دریافت این کتاب میتوانید با این شماره تماس بگیرید
09359812998  


